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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۶۲-۳ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۲-۳ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد  ز یاز تبر یاحمد یپر

 از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یس یمژگان او شهرن یاز شاه  یامام اعظم

 زاده از تهران  ی جعفرقل  دیناه از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران بخشوده الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  از شوشتر  یصادق خداداد  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی نصرت ظهور اصفهان  ییصهبا زهره

 از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یمهردخت عراق از تهران  یعال  زهرا

 از تهران  یقدوس ایمح  راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض

 گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از خوزستان  یکوه  فرشاد

 از اصفهان  یآرزو نور  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر از اصفهان  زادهی اعظم مظفر

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام 
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  υǿɟ ʏƢȂ

 ǂʑǃ ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁȅǔƷ«κǷƥ¬ ǁƽ  Ƣʑ  ǸơǂϖǷƫ  .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      ها پیام لینک  ردیف

 خانم مریم از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱

 خانم فاطمه از ساری ۲

 سخنان آقای شهبازی ۳

 از آمریکا خانم نسرین ۴

 خانم پوری از تهران با سخنان آقای شهبازی ۵

 آقای صادق از ایلام  ۶

 خانم فریده از تهران ۷

 سخنان آقای شهبازی ۸

 آقای احمد از شیراز با سخنان آقای شهبازی ۹

    بخش اول انی پا    

 خانم فرح از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱۰

 ها روژا و رونا و حمیده از پیرانشهر با سخنان آقای شهبازیخانم ۱۱

 خانم فریده از هلند ۱۲

 خانم لیلا از استرالیا  ۱۳

 سخنان آقای شهبازی ۱۴

 آقای محمد امین از ایلام با سخنان آقای شهبازی ۱۵

 آقای علی از کرج  ۱۶

 خانم دینا از کانادا  ۱۷

 پارسا از آلاباما  آقای ۱۸



   ۱۰۶۲-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 4صفحه:                                                       برو به فهرست

    بخش دوم  انی پا    

 آباد با سخنان آقای شهبازی ها آیدا و فرخنده از نجفخانم ۱۹

 آقای مهران از اصفهان ۲۰

 آقای محمد از ملارد با سخنان آقای شهبازی ۲۱

 سخنان آقای شهبازی ۲۲

 آقای علی از دانمارک  ۲۳

 سخنان آقای شهبازی ۲۴

 خانم بیننده با سخنان آقای شهبازی  ۲۵

 آقای علی از بجنورد  ۲۶

 خانم لیلا از خوزستان ۲۷

 سخنان آقای شهبازی ۲۸

 خانم مینا از اصفهان ۲۹

 سخنان آقای شهبازی ۳۰

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم مریم از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

زنم، هفتهٔ پیش هم زنگ زدم. و الآن زنگ زدم خدمتتان هم عرض ادبی  دومین بار است زنگ می   خانم مریم: 

که درواقع این انجام وظیفه کرده باشم و اعلام  های گنج حضوری و همین کرده باشم به خدمت شما و تمام دوست 

شاءالله بتوانم درواقع توی این مسیر، توی این فرمایشاتی  حضور بکنم در این برنامه که من در تلاش هستم که ان 

 کنم. خصوص تمرکز روی خودم سعی و تلاش زیادی دارم می فرمایید، درواقع بهکه شما می 

ام را یک مقداری کمتر  جا که من خیلی عجول بودم و هستم، در صدد هستم که بتوانم واقعاً این عجلهو از آن 

هایی که شما  افتد. چون از صحبتکنم آقای شهبازی، که با این تمرکز روی خودم درواقع دارد این اتفاق می 

ترین چیز تمرکز روی خودم است، چون همیشه تمرکز من درواقع روی دیگران بود، همه،  گویید مهم فرمودید و می 

 یعنی از نزدیک تا دور. 

ترین درواقع کارم، تمرکز روی خودم باشد، باعث شده که سرعتم  خاطر همین الآن که درواقع سعی کردم مهم به

را با غفلت نروم.  خواهم بلند شوم و تا یک آشپزخانه بروم، سعی میهم کم بشود. یعنی مثلاً اگر می  کنم آن 

را با دوستان به اشتراک بگذارم که خیلی روی من  خاطر همین درواقع خواستم این کاری که دارم می به کنم 

اش نگرانم که عین یک بندبازی هستم که نکند اگر حواسم به چیز دیگر  درواقع تأثیر مثبتی داشته. یعنی همه 

 باشد از روی بند بیفتم زمین.

 بله.  آقای شهبازی:

کند که تقریباً مدام توی هشیاری گویم جالب هستش و کمکم دارد می درواقع این خیلی برای من می   خانم مریم:

که کار من آقای شهبازی خیلی به قضاوت و به در مورد این و آن نظر دادن و حتی اگر    خودم حواسم باشد. چون 

جوری توی جنگ بودم. چون من درواقع یک مسئولیتی  تنها هم که بودم، توی درون خودم با همه درواقع همین 

خصوص توی این جلسات  ها هستیم که با هم هستیم، بهای از خانم ها یک عده هم دارم حالا با دوستان، دوشنبه 

 کند.جوری نفسْ من، من را خوار و ذلیلم می دیدم که چه هم می 

کنم،  هستم و با توجه به درس دو هفته پیش شما بود فکر می   یعنی واقعاً غولِ اندیشه، من خودم آن غولِ اندیشه 

از خودم می  توانم بگویم ترسیدم جناب شهبازی. همین،  در خودم دیدم و چقدر شرمنده شدم و چقدر واقعاً 

های عزیزم که بگویم به کمک این برنامه، این کارها را دارم  خواستم که فقط این را به اشتراک بگذارم با دوست 

 شاءالله. دهم انانجام می 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 زنید؟ ممنونم. بله بله، خیلی ممنونم. خانم مریم از کجا زنگ می  آقای شهبازی: 

 تهران آقای شهبازی بزرگوار.  خانم مریم:

 کنم. زنید، خواهش می از تهران زنگ می  آقای شهبازی:

 هفتهٔ قبل اولین بار بود که زنگ زدم خدمتتان و دیگر این هفته هم گفتم زنگ بزنم.  خانم مریم:

 کنم با شما، خیلی زیبا! ممنونم، خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 

جا شروع بشود، کار باید روی خود  طور که بارها عرض کردم، اگر کار کنید، باید از آن بله، همین   آقای شهبازی:
گوید روی خودتان کار کنید، »کار  کنید. این است که مولانا می باشد. اگر حواستان به دیگران است، اصلاً کار نمی 

ذهنی  به من گوید مرگت پیش بیاید یعنی نسبت ها، که در آن می خواهد تعریف کند و این آن« باشد، هِی کار را می 
 شود که شما حواستان به خودتان است. جا شروع می بمیری، از آن 

 کار آن کارست ای مشتاقِ مست 

 استکار، ار رسد مرگت، خوش کاندر آن 
 ( ۴۶۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گویند مثل مو باریک است، در ادیان دیگر هم هست مثل پل همین  اتفاقاً در ادبیات ما پل صِراط است که می 

یا پل صِراط، مثل یک نخ است.  Chinvat Bridgeچینوتَ )پل داوریِ درگذشتگان در عقاید زرتشتی است :  )

افتی توی  بینی تمرکزت رفت روی دیگران و می صورت می شود، دراین اش این است که تا حواست پرت می معنی 

 ذهنی کشیده شده.جهنم. روی این جهنم کشیده شده، یعنی روی من 

طور که  بینید که روی یک طناب باریک راه رفتن، خیلی کار سختی است. یعنی شما تمرکز روی خودتان همین می 

افتید توی ذهن. ذهن یعنی حواستان ایشان گفتند، معادلِ رفتن روی یک طناب باریک است. اگر بیفتید، می 

رسد درست  ذهنی می نظر من ترین کاری که به های دیگر هستند و مهم ترین اقلام آدمرفت به بیرون و در بیرون مهم

بینی آن باید، آن بینش  گوید هر عیبی که در دیگران می ها است پس از دیدن یک عیب. که مولانا می کردن آن 

 باید شما را به خودتان برگرداند.

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت )

بینی در تو هست، باید آن بتواند شما را برگرداند به، به خودتان که آن عیب را  یعنی هر عیبی که در دیگران می 

 از ذهن خودتان بشورید. 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم فاطمه از ساری  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 خواستم بیان کنم. پیامی داشتم خدمت عزیزان و شما می  خانم فاطمه:

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی: 

 . ۱۰۶۲ای از پیام نهایی از برنامهٔ خلاصه  خانم فاطمه:

 رسد هر خیر و شراز مُسَب ِب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسب ِب: خداوند، سبب 
 هاها، علت اسباب: سبب 
 هاوسایط: واسطه 

           
دو عامل اصلی برای پیشرفت، تمرکز روی خود، فقط تمرکز روی خود و فضاگشایی. هر لحظه در حال یادگیری  

توانیم  باشید، گوش باش، یاد بگیر. بسیاربسیار مهم است این یادگیری. از لاف زدن و ادعا، ریا بپرهیزید. اگر نمی 

خواهیم به درگاه حق راه یابیم، با سوزش حاجت و نیاز،  راست باشیم، خاموش باشیم، سکوت و سکوت. اگر می 

 نیاز خالصانه، »طالبِ ربَ ی و رب انیستی«. 

 بازگَرد از هست، سویِ نیستی 

 طالبِ رَب ی و رب انیستی
 ( ۶۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رب انی: خداپرست، عارف 
           

ای در امان نیست، حتی عارفان. پس با صدق و نیاز، مخصوصاً کس از امتحان لحظهاو را بخوانیم و بدانیم که هیچ

شاءالله. منتظر خلعت آسمانی باشیم، توقف  ذهنی رها شویم، ان خاموشی و نیاز راستین از دام و تلهٔ عموم من 

 جای حرف زدن عمل کنیم، عمل کردن، برای تبدیل بکوشیم. نکنیم. به 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

ذهنی همیشه در کمین بیتِ بسیار عالی برای تمرکز روی خودم و فضاگشایی کلید راهم بود که غولِ من این شاه 

 است.

 ]کنترل برقراری تماس[ 

 ای بسی ظلمی که بینی از کَسان 

 خویِ تو باشد در ایشان، ای فلان
 ( ۱۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اندر ایشان تافته هستی ِّ تو 

 از نفاق و ظلم و بدْ مستی ِّ تو 
 ( ۱۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 

 ک آن عیب از تو گردد نیز فاشبو
 ( ۳۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بوک: باشد که، شاید که 
           

 ای خُنُک جانی که عیبِ خویش دید 

 هر که عیبی گفت، آن بر خود خرید 
 ( ۳۰۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 

 اسبه تاخت اندر اِستکمالِ خود دو
 ( ۳۲۱۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت )

 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال 
 دو اسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن

           
 سوی ذوالْجَلال پَر د بهزآن نمی

 بَرَد خود را کمال کاو گُمانی می
 ( ۳۲۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 های خداوند ذوالجَْلال: از نام 
           

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 خود را مخََر: خودپسندی مکن، خواهان خود مشو. 
           

برقراری تماس[ تمام شد. بی  ]کنترل  پیامم  از شما تشکر می آقای شهبازی  ما زحمت  نهایت  برای  واقعاً  کنم، 

 کنم، خیلی به من کمک کردید شما. خیلی تشکر می دهند خیلی کشید. همچنین از عزیزانی که پیغام می می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

توانم یک پیشرفتی یا یک تجربه، تجربه کنم. آقای شهبازی عزیز می نهایت تشکر می از بزرگی شما بی  خانم فاطمه: 

 بگویم خدمت شما اگر وقت هست؟ 

 توانید بفرستید؟ اپ می توانید. فقط یادم نرفته پیغامتان را بفرستید به ما، از طریق واتسبله می  آقای شهبازی:

 شاءالله.شاءالله، ان بله بله، ان خانم فاطمه: 

 اسمتان را یک بار دیگر لطفاً بگویید.  آقای شهبازی:

 زنم خدمت شما. آهان، بله. من فاطمه هستم، از ساری زنگ می  خانم فاطمه:

خیلی خوب  فاطمه خانم، خانم فاطمه از ساری. بله حتماً پیغامتان را بفرستید. این ابیات خیلی   آقای شهبازی:

 تان را بگویید. بودند. بفرمایید تجربه

یک تجربهٔ کوچک داشتم دربارۀ دعا. شما فرمایش فرمودید که دعا اصلاً نکنید، من اصلاً دعا    خانم فاطمه: 

 ها نیستم. کنم، اصلاً دور و بر دعا و ایننمی 

 بله.  آقای شهبازی:

داند،  که می من پسرم الآن چندین سال است مریض است، بعد شوهرم دبیر تیزهوشان است. با این   خانم فاطمه:

ور. اصلاً من توجهی نکردم خدا  ور و آن چندین سال پیش یک دعا رفت چند میلیون خرج کرد و چیز کرد و این 

دهم و توی خاموشی و تمرین  های مولانای جان هستم و شب و روز گوش می را هزار مرتبه شکر، چون توی آموزه 

 کنم. ها هستم، چیز نمی و این

دفعه در مورد دعا شما فرمودید، فرمایش  کنم. این آن دفعه خدا را هزار مرتبه شکر، واقعاً از شما تشکر می ولی این

گوید اصلاً ( شما را گرفتم به آقایم نشان دادم، به او گفتم آقای شهبازی می voiceکردید، من این وُویس )صدا :

دفعه این کار را  توانیم دعا بکنیم و این خیلی تأثیر گذاشت خدا را هزار مرتبه شکر، این دعا نکنید، ما اصلاً نمی 

ای هم نگرفت، ولی  میلیونی و نتیجه   های چند دفعه صبح رفت توی یک روستای بسیار دور با هزینه نکرد. ولی آن 

 دفعه این کار را نکرد. قدر اثر گذاشت صحبت شما و این ایندفعه خدا را شکر این این
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 . خیلی خب، تمام شد فرمایشتان؟ ]خندۀ آقای شهبازی[خب خدا را شکر  آقای شهبازی:

شاءالله پاینده  خیلی ممنونم. ان کنم، خیلی بله، دست شما درد نکند، یک دنیا از شما تشکر می   بله   خانم فاطمه:

 شاءالله.و سلامت باشید ان 

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله.عمر نوح داشته باشید ان  خانم فاطمه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳

جا  های ایشان را این شود، نه که قصداً. فقط مولانا یا بنده که صحبتها برگردانده می کمی حرف   توجه کنید یک 

کنید؟  توانیم شرایط دعا کردن را برآورده کنیم. توجه می گوید دعا نکنید. ما نمی کنم، نمی خدمت شما عرض می 

ها صحبت شده، من باید یک قسمتی از برنامه ذهنی داریم، درنتیجه دعاهای ما در حد خرافات است. و بار ما من 

را به این موضوع اختصاص بدهم و تمام ابیات مربوط به این دعا را بخوانم، بلکه مطلب روشن بشود. شرایط  

 گوید: دعا اگر، دعا یعنی خواستن. مثلاً ابیاتی هست می 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و کُلّی کاستن ظن ِّ افزونی
 ( ۷۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت )

کند، هر چیزی که شما  کند، خلق می چیز را خداوند یا زندگی درست می دانید که همه دانید. شما می این را شما می 

 شود، بینید ایجاد می می 

 رسد هر خیر و شراز مُسَب ِب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسب ِب: خداوند، سبب 
 هاها، علت اسباب: سبب 
 هاوسایط: واسطه 

           
ها نیستند، بلکه یک مسُبَ ِبی  دهد. این»اسباب و وسایط« همین اتفاقات هستند و آن چیزی که ذهنت نشان می 

 خواهید؟ مسَُب بِ را بخواهید. پشت این هست. مسَُب ِب را شما چرا نمی 

گردید، خب بهترین  کند، چرا آن را شما در اختیار نداشته باشید؟ اگر ابزار می چیز را خداوند خلق می اگر همه 

کند، او خلاق  ها، خب او درست می خواهید پول ایجاد کنید، دیگر مادیات و این ابزار عالم همان است. شما می 

او همه  کند. یک عقلی، یک فکری،  چیز بلد است، یعنی عقل کل است دیگر، تمام کائنات را اداره می است، 

خواهید پول درست کنید، با  خواهید؟ که می کند. چرا شما او را نمی جوری بگوییم؟ تمام این امور را اداره می چه 

خواهید، برای همین این  کنید؟ و خب شما آن را نمیذهنی. توجه میهای من او درست کنید خب، نه با اسباب 

 بیت را گفته دیگر، »از خدا غیرِ خدا را خواستن«. 
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 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظن ِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

چیز را خراب کنید. یک موجودی را  خواهید همه خواهید، یعنی می خواهید. غیرِ خدا را می شما غیرِ خدا را می 

ذهنی را. بعد خواهید یا خودتان را، آن غول را، آن من ذهنی باشد. یا خدا را میخواهید که عقل ندارد که من می 

خواهید دعا کنید، فضا را  گویم که شما اگر می آن موقع در شرایط دعا، یعنی خواستن، خب بهترین خواستن می 

کنید، آن خدا یا زندگی یا هرچه که است، آن عقل بیشتر در اختیار شما قرار  باز کنید. هرچه بیشتر فضا باز می 

 گیرد. می 

تان خودتان را اداره کنید، با خشم و  ذهنی که با من پس بهترین دعا دخالت نکردن در کار زندگی است. نه این

خواهم، خدایا این را بده به من، آن را بده خواهم، آن را می ترس، بعد به زبان فارسی بگویید که من این را می 

ها چیزهایی نیست که ام از کنکور قبول بشود، دخترم شوهر کند، پسرم یک زن خوب گیرش بیاید. اینبه، بچه

 گوید: شما باید بگویید. برای همین می 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشْنَود یزدانِ پاک وَز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی سبب نابودی ما است، زیان است، گرفتاری ما است. بنابراین از کَرمَ خداوند  یعنی همهٔ دعاهای ما در من 

خواهید، توجه کنید هرچه  ها را شما میشنود. ولی چون این دعا ذهنی را نمی شنود، یعنی دعاهای من ها را نمی آن

کنید؟ ناراضی هستید؟  خواهید آن دعای شما است. الآن شما عصبانی هستید، نه؟ شکایت می که در مرکزتان می 

گویید اصلاً ارزش ندارد. اگر  گویید. این چیزی که می که این چیزی که می خواهید، نه این شما از خداوند آن را می 

جا، اختلاف  گذرد آن ، مرکز شما هست که دارد می ]اشاره به دل[جا هست  های شما با آن چیزی که این این گفته 

 دارد، اسم شما منافق است. منافق یعنی آن دیگر، که گفتهٔ شما با مرکزتان فرق دارد.

ها را به من  خواهید بگویید این . شما از خدا می ]اشاره به دل[دعا کدام است؟ دعا آن است که در مرکزتان است  

 ، خیلی چیزهای بد، خیلی چیزهای بد. ]خندۀ آقای شهبازی[بده. »بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او« چه هست؟ 

 بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او

 ایمانِ او گَندها از فکرِ بی
 ( ۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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می  چه  خداوند  از  آدم خشمگین  می یک  را  من خشم  بکن،  را خشمگین  من  را  خواهد؟ که  انتقام  من  خواهم، 

اینمی  برای  را می خواهم،  این  ما آن چیزی که  که مرکزش  زبان  ما.  زبان  با  نه  ما کار دارد،  با مرکز  او  گوید. 

شود، این اصلاً ارزش ندارد که. درست است که  های این زبان در دهان که یک چیزهایی ادَا میگوییم، فشار می 

 کنیم، غلط است این.هایشان تنبیه می خاطر گفته ها را بهما آدم 

درنتیجه به ما گفته که برای دعا کردن اولاً باید حضور داشته باشی. حضور یعنی فضا گشوده شده، مرکز شما  

شود، بهتر است حواستان را بدهید به مرکزتان که عدم بشود. اگر عدم بشود،  عدم شده. اگر مرکز شما عدم نمی 

تان اصلاً ذهنی یعنی شما زندگی یا خداوند را آوردید به مرکزتان. بهترین دعا این است که فضاگشایی کنید و با من 

 آورد. که او رحمت اندر رحمت است و بهترین اوضاع را برای شما پیش می دخالت نکنید، برای این 

اش حضور است. اصلاً حضور نیست! خب اگر حضور ندارید دعا نکنید. نیاز است، نیاز  پس حضور است، یکی 

بینم اصلاً، خیلی کم. نیاز واقعی که شما حقیقتاً به کمک خداوند  یک حالت قلبی است که تقریباً من در، من نمی 

کنید، به این آدم، به آن آدم، یا نیازی از بیرون. اگر شما به بیرون نگاه نمی اش بیاحتیاج دارید. حالا، نشانه 

نمی  می ایراد  اینگیرید،  نمی گویید  سبب ها  نمی گذارند،  بیسازی  پس  است.  نیاز  این  نسبت کنید،  آن نیازی  به 

گویم. شما نیاز دارید؟  دهد نیاز شما است. توجه کنید من دارم شرایط دعا را می چیزهایی که ذهنتان نشان می

شدید از بیرون، حواستان به  نه ندارید، نیاز واقعی ندارید، ممکن است چند نفر داشته باشند، وگرنه قطع می 

 بیرون نبود. 

حسب چیزی در مرکزتان  اش این است که شما بریکی دیگر صدق است، راستین بودن است. راستین بودن معنی 

اش پرهیزهای بسیار بزرگ است،  بینید، صادق هستید در کارتان. و نشانه حسب یک فکر قبلی نمی بینید، برنمی 

ذهنی، حداقل خراب  پرهیزهای بسیار بزرگ است. دارید؟ اگر دارید دعا کنید. ندارید؟ خب دخالت نکنید با من 

کنید؟ من نگفتم دعا نکنید، مولانا هم نگفته،  های خودتان خراب نکنید. توجه می تان را با فکر نکنید، زندگی 

 . ]خندۀ آقای شهبازی[

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
           

گویم به این حرف، خداوند دعا را بسته به  خوب نگاه کن ای کسی که در پرده هستی، به این موضوع که من می 

»اَسْتَجبِْ«. اَسْتَجبِْ، یعنی مرا بخوانید. مرا بخوانید، یعنی من را بگذارید توی مرکزتان، فضا را باز کنید، من  
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صورت عدم، این کار ممنوع است از  دانید غیر از خداوند در مرکز ما به باید توی مرکز شما باشم. اصلاً شما می 

 نظر زندگی. 

شود  ، چون شرایط دعا نیست دعا می ]خندۀ آقای شهبازی[پس بنابراین من نگفتم، مولانا هم نگفته دعا نکنید، 

گویید به من دعا کن؟ تازه خود شما هم روید به یکی می خود. این اصلاً یعنی چه که شما می خرافات، زحمت بی 

شود به یک  دانستید که نمی ذهنی نداشتید، میذهنی دارید. چون اگر منکه نیاز ندارید، صدق ندارید، یک من 

.  ]اشاره به دل[ شود. دعا باید از این مرکز شما بلند شود  کسی پول داد که برای ما دعا کند، همچون چیزی نمی 

برداری گو بودن است، این کلاه قدر پول بده من برایت دعا کنم، پس این شارلاتان بودن است، این دروغ آقا این 

به دعا چیزی بگویند، آقا شما پس خدا را قبول ندارید. نه آقا، نه خانم  است. منتها مردم جرئت ندارند راجع 

 طوری نیست.طوری نیست، آن آن

کشد شما نیازمند واقعی بشوید و آن موقعی است که از بیرون قطع بشوید. صدق و حضور و نیاز. مدتی طول می 

توانند به شما کمک کنند و دست از سرشان های دیگر نمی هر موقع شما واقعاً در درون حس کردید که واقعاً آدم

نیاز  دست کسی نگاه نکردید، گدای کسی نشدید، آن موقع احتمالاً تازه، بی  برداشتید و توقعتان صفر شد، به

ها، پس نیازمند خداوند شُدید. یعنی نیازمند خداوند کسی است که دیگر او را تنها منبع و مرجع  شدُید از آن

 داند.فهمد اصلاً، چیز دیگر را منبعِ کمک نمی داند، چیز دیگر را نمی می 

 . ]خندۀ آقای شهبازی[قدر شما بدانید که، پس من نگفتم دعا نکنید کنیم. شما همین حالا صحبت می 
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 خانم نسرین از آمریکا  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم نسرین[]سلام احوال 

 نوشتم، اگر اجازه بدهید بخوانم. ۱۰۶۲یک متنی از برنامهٔ   خانم نسرین: 

 بله. بفرمایید، بله  آقای شهبازی:

 »چگونه شاخِ ترَ باشیم؟«  خانم نسرین: 

مولانا در ابیات زیبا و عمیق تفاوت میان انسان زنده و انسان گرفتار ذهن را با تمثیل »شاخِ تَر« و »شاخِ خشک«  

 فرماید: کند. او می بیان می 

 شاخِ خشک و تَر، قریبِ آفتاب 

 آفتاب از هر دو کِی دارد حِجاب؟ 
 ( ۷۰۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 لیک کو آن قربت شاخِ طری؟ 

 خوری که ثِمارِ پخته از وی می
 ( ۷۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طر: تر و تازه 
 هاثمِار: جمعِ ثمر، میوه 

           
 شاخِ خشک از قربتِ آن آفتاب 

 غیرِ زوتر خشک گشتن، گو: بیاب 
 ( ۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند. هر کدام دریغ نمی تابد. آفتاب نورش را از هیچ یکسان می   تَر به  گوید آفتاب بر شاخِ خشک و شاخِ مولانا می 

تَر با تابش    کنند، اما نتیجه یکی نیست. شاخِ دو شاخه در نزدیکی آفتاب هستند، هر دو گرما و نور را دریافت می 

شود. در  تر می تر و شکننده دهد، ولی شاخِ خشک با همان نور خشک شود و میوه می کند، سبز می آفتاب رشد می 

 گوید:این تمثیل آفتاب نمادِ خداوند، عشق، زندگی و آگاهی است. مولانا پیش از این می 

 ست عام  خلق و رِزق بر جُملهِ قُرب

 قُربِ وحیِّ عشق دارند این کِرام 
 ( ۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 قُرب، بر انواع باشد ای پدر 

 زند خورشید بر کُهسار و زر می
 ( ۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لیک قُربی هست با زر شید را 

 که از آن آگه نباشد بید را 
 ( ۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شید: خورشید 
           

کس دور نیست. همهٔ ما به یکسان در نزدیکی این آفتاب هستیم،  تابد. خداوند از هیچیعنی نورِ زندگی بر همه می 

شوند و ارزش و درخشش  اما کیفیت ارتباط ما با زندگی متفاوت است. بعضی مانند »زَر«، از این تابش دگرگون می

 برند.کنند، بعضی نیز مانند »بید« از این تابش آگاه نیستند و بهرۀ عمیقی نمی را پیدا می  درونی خود 

تر تر، شادتر یا موفق کند؟ چرا یکی آرام ها بیشتر کمک می پس پرسش اصلی این نیست که چرا زندگی به بعضی 

تَر هستم یا شاخِ خشک؟ شاخِ    است؟ پرسش اصلی این است که من در برابرِ تابش زندگی چگونه هستم؟ شاخِ 

کند، حالِ خوبش را از تأیید دیگران، پول، مقام، موفقیت،  خشک انسانی است که پیوسته از بیرون طلب زندگی می 

 گیرد.هایش می رابطه، ظاهر یا برآورده شدن خواسته 

کند، اگر دیگری موفق شود،  رنجد، اگر اتفاقی خلاف میلش رُخ دهد، مقاومت می اگر کسی به او توجه نکند، می 

بیند. کند و خود را قربانی می اش پیش نرود، شکایت می ممکن است حسادت کند، اگر زندگی مطابق خواسته 

 شود.کم از ریشهٔ زندگی جدا می چنین انسانی کم 

جنگد. او مانند چه هست می شاید از بیرون امکاناتی داشته باشد، اما در درون خشک است، چون پیوسته با آن 

تابد، اما چون آب و زندگی در آن جریان ندارد،  شاخهٔ خشکی است که در برابر آفتاب قرار گرفته، آفتاب می 

 تر شدن است.نتیجه فقط خشک 

دارد. او هم مانند  می   اما شاخِ تَر چه کسی است؟ شاخِ تَر کسی است که در لحظه راه خود را به زندگی باز نگه

شود. اما فوراً در خشم، شکایت و مقاومت گمُ  آیند دیگران روبرو می همه با مسئله، درد، ناکامی و رفتار ناخوش 

دهد؟ من چه چیزی  پرسد این لحظه این اتفاق چه چیزی را به من نشان می شود. او در دلِ اتفاق از خود می نمی 

داند که اتفاقات برای خوشبخت شدن  است؟ چون او می را باید ببینم؟ چه وابستگی یا توقعی در من فعال شده 

 افتد که درسی را که ما لازم داریم یاد بگیریم. افتد. اتفاق، اتفاق می یا بدبخت شدن او اتفاق نمی 
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که فوراً  جای آن کند، پیش از واکنشِتان کمی مکث کنید. یعنی بهتَر بودن یعنی وقتی کسی با ما بدرفتاری می   شاخِ 

که آرامشمان را از دیگران بخواهیم، به اصلِّ زندگی  جای آن قضاوت کنید، فضا را در درونِ خود باز کنید. یعنی به 

 ام تمام شد یا نه، آقای شهبازی؟ دانم پنج دقیقه در درون خود برگردیم. ببخشید من نمی 

 وقت را خانم شما باید نگه دارید.  آقای شهبازی:

 اش را بعداً بخوانم؟خواهید بقیه دفعه یادم رفت نگه دارم. می خواهم، من این عذر می  خانم نسرین: 

 ؟ چقدر مانده  آقای شهبازی:

 ( گرفته بودم، فکر نکردم که تمام شده، اگر، Timeمن تایم )زمان : خانم نسرین: 

 چقدر مانده خانم؟  آقای شهبازی:

 خوانم. دو سه پاراگراف مانده، اگر اجازه بدهید بعداً می  خانم نسرین: 

 اش را پس بعداً بخوانید.خیلی خب، بقیه  آقای شهبازی:

 خواهم که تایم را نگه نداشتم، ممنونم.چشم مرسی آقای شهبازی. عذر می  خانم نسرین: 

 شوم.تان پیغام را به مدت پنج دقیقه کاهش بدهید، ممنون می بله، اگر لطف کنید همه  آقای شهبازی:
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 خانم پوری از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم پوری[ ]سلام و احوال 

 تر است؟ گذارم. چرا چشم بد از حسادت بدتر و خطرناکبا اجازه متنم را به اشتراک می  خانم پوری:

حسادت یک مرض آگاهانه و غولی آشکار است، اما چشم بد غولی خاموش و پنهان است که شناسایی آن سخت  

وضوح در خود  است. در حسادت، تمناّی شکست و از دست دادن امکانات طرف مقابل را داریم و این را به 

های مدیر از کارمند یا قدردانی مادر از فرزند  آمیز، تحسین های محبت تواند حتی در نگاه بینیم، اما چشمِ بد می می 

که متوجه شود زهر خود را به جان دیگری بریزد و انرژی زندگی را بدزدد. این نگاه چنان  پنهان شود، بدون این 

 تواند روشنایی و هشیاری وجود ما را تیره و تار کند. قدرتی دارد می 

 ام ام، من دیدهها کردهمن زیان
 پا و سرها از چشمِ هر بیزخم

  

 چشمِ بَد دیدیم ما کز زخمِ او 

 رو سِیَه گردد عیان شمس و قَمر
 ( ۱۱۰۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ایم. جای دل حقیقی و فضای گشوده پنداشته ریشهٔ این نگاه در دل آلودۀ ما است، جایی که ما مرکز همانیده را به 

 سازد: این آلودگی در ما سه عامل اصلی می 

 ها، نارواداری حس ِ کمیابی، باور به محدود بودن نعمت -

 ناتوانی در تحمل شادی دیگران و خارخار ذهنی  -

 کند. های ذهنی که چشم دل را کور می پَرش -

وقتی همسری از    افتیم که نامش »تعریف زهرآلود« یا »تحسین همراه با توقع« است. مثلاً ای می ما گاهی در تله 

های پنهان انتظاری دارد که در عوض این  کند، چه غذای خوبی درست کردی! او در لایه همسرش تحسین می 

»باج  یک  این  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  می تعریف  زمانی  اتفاق  همین  است.  پنهان«  از  خواهی  مدیری  که  افتد 

کند، اما  ترسد که او پیشرفت کند. یا مادری که فرزندش را تحسین می کند، اما در دل می کارمندش تعریف می 

اندازد. در همهٔ این  گرایی میبیند و فرزند را در دام کمال های خود می درواقع او را ابزاری برای رسیدن به خواسته 
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ها یک عنصر مشترک است، »انتظار پنهان«. ما از دیگران انتظار داریم که قدردان ما باشند، ما را تأیید  مثال 

 کم موفقیتشان را به ما نسبت بدهند. کنند، محبت ما را پاسخ بدهند یا دست 

 اند جمله اجزای تَنَش، خصمِ وی

 اند کز بهاری لافد، ایشان در دی
 ( ۷۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اند. ما درواقع با  که درونمان زمستان است و همهٔ اجزای بدن ما دشمن ما شده کنیم درحالی یعنی ادعای بهار می 

گاه انتظار«، یعنی دلی که از جنس خدا است و  کنیم. »دل ناظرِ جمالِ تو، آن انتظارِ پنهان دست و پنجه نرم می

ناظر جمال خدا است، چرا چشمش منتظر تأیید و زندگی خواستن از دیگران است؟ مگر خداوند درون تو نیست؟  

انتظار همان غفلت از حال و چشم داشتن به آینده، یعنی فراموش کردن خداوند که در این لحظه با ما است و  

 ایم.ا از او دور کرده ما با نگاه آلوده خود ر

 ها شویم؟ چگونه از چشم بَد ر 

شویم، باید فضا را باز  فضاگشایی درمان حس  کمیابی: هر وقت حس کردیم از موفقیت دیگری ناراحت می   -

نهایت است تا  ها عبور کنیم و به یاد بیاوریم که نعمت خدا بیها از آن کنیم و با خاموشی و اهمیت ندادن به فکر 

 رحمت خدا را ببینیم. 

 راستی پیش آر، یا خاموش کن 

 وآنگهان رحمت ببین و، نوش کن 
 ( ۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

توانیم موفقیت و شادی دیگری را تحمل کنیم، با سوزش  سوزش حاجت درمان نارواداری: هرگاه دیدیم نمی   -

 دل به خدا پناه ببریم و بگوییم خدایا، مرا از این نارواداری نجات بده. 

 مُستجاب آمد دعایِ آن شکم 

 سوزشِ حاجت بِزَد بیرون عَلَم 
 ( ۷۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها ما را در فضای هشیاری و عشق نگه دارد. ما باید به حلقهٔ عاشقان بپیوندیم تا نگاه و انرژی مثبت آن

 ست ز سودایِ عاشقان ایامسال حلقه

 گر نیست بازگشت در این عشق، عمرِ پار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 پار: پارسال، سالِ گذشته 
           
 بستن چشم از هواهای نفسانی:  -

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
           

این یک فرمان عملی است. در مراودات ناظر افکار و گفتار خود باشیم و نیازمندی به تأیید و عشق دیگران را  

ای آرام  های اندیشه را در گوشه در خود ببینیم و برای رهایی چشم آلوده را ببندیم و به خدا پناه ببریم و غول 

 مایهٔ جان ما دوباره پُر از نوش و نوا شوند.های بیکنیم تا بیابان 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَازاً عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
           

 تمام شد استاد. 

 اپ کنم از طریق واتس خیلی زیبا! آفرین! پیغامتان را بفرستید خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم، ممنونم.  خانم پوری:

 ممنونم، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پوری[

ذهنی است و از مقایسه  های عمدۀ من ذهنی است، خاصیت های من بله، حسادت یکی از خاصیت  آقای شهبازی:

کند هم دیگران است، بدانید که هم کار شما را خراب می   ذهنی دهد، بدانید که من آید. وقتی به شما دست میمی 

اندر رحمت است. هرچه شما روا می را، و یادتان بیاید که خداوند بی دارید به  نهایت فراوانی است و رحمت 

 شوید.ذهنی می دارید، دچار کمیابی من دارد. روا که نمی دیگران، خداوند هم به شما روا می 

آید یکی موفق شده، شما دارید به  جا، وقتی شما در مرکزتان قلقلکتان می دوباره توجه کنید به دعای شما در این 

ات را به من نده. کمترین را به من بده، مضایقه  گویید من را موفق نکن، به من کمیابی بده، فراوانیخداوند می 

 کنید.کن، دارید این دعا را می 
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پس روا بدارید به دیگران که خوشبخت بشوند، موفق بشوند، صاحب خانه بشوند. در مراودات روزمره هی پیش  

زند، بگذارید بزند، اشکالی ندارد که شما  آید از شما جلوتر می نظر می بینید یکی موفق شده بهآید که شما می می 

کنید که شما هم پیشرفت کنید،  دارید، در مرکزتان دعا می هم با این کار دارید با روا داشتن به خودتان روا می 

شما هم از فراوانی زندگی برخوردار بشوید، شما هم رحمت اندر رحمت را بگیرید و خودتان را محروم نکنید.  

کنید. دیگر روشن است دیگر، نیست؟  کند، با دست خودتان دارید می حسادت شما را از برکات زندگی محروم می 

 بفرمایید. 
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 آقای صادق از ایلام  -۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای صادق[ ]سلام و احوال 

   زنم، یکی از روستاهای ایلام.خیلی ممنون. من از  ایلام زنگ می   آقای صادق:

 آری، صدایتان یک کمی انگار،  آقای شهبازی:

 . ]خندۀ آقای صادق[ام سرما خورده  آقای صادق:

 شاءالله زودی خوب بشوید، بفرمایید. . خب اِن ]خندۀ آقای شهبازی[هان، سرما خوردید!  آقای شهبازی:

کنم. آقای شهبازی مطالب خیلی خوبی در مورد دعا فرمودید. من یک پیام البته آماده  خواهش می  آقای صادق:

ریخته  همبه   طور خودم صحبت کنم، گفتم شاید مطالب یعنی ام، الآن دیگر یک لحظه گفتم در مورد دعا همین کرده 

 باشد.

به  آقای شهبازی:  دعا هر چقدر  مورد  در  نه شما صحبت کنید، صحبت کنید.  ما  نه،  را  آن حقیقت  اصطلاح 

 آیند. خیلی در جهت خرافات ما پیش رفتیم. بگوییم، مردم از خرافاتِ دعا و امید بستن به خرافات بیرون می 

 آقای صادق؛ بله. 

خواهد خودش،  صورت شوخی درآمده این قضیهٔ دعا. یعنی یک کسی اصلاً نمی اصلاً دیگر خیلی به   آقای شهبازی: 

جوری دعا کنید او موفق بشود؟ اول  خواهد، شما چه گوید دعا کن من در این کار موفق بشوم. خودش نمیمی 

که در   باید خودمان بخواهیم، باید دلمان بخواهد و این خواستنِّ دل که حس نیاز هست، وجود ندارد. یک کسی

خواهد دعا  کند، از یکی دیگر می لحظه کار خودش را خودش خراب می بهذهنی مخر ب دارد و لحظه مرکزش من 

 خواهی درست بشود، خودت خراب نکن اول. درست است؟ کن کارم درست بشود! خب اگر می 

 بله بله، کاملاً.  آقای صادق:

 کنم. خواهید بگویید، بفرمایید خواهش می بنابراین شما بفرمایید هرچه می  آقای شهبازی:

کنم. آقای شهبازی  گذارم، در مورد همین دعا از ذهنم صحبت می باشه حالا من متنم را کنار می   آقای صادق:

که یا خیلی مورد سراغ دارم در مورد همین حالی واقعاً قبلاً ایلام حالا من جای دیگر خانه دارم در این مورد، در 

های هنگفت هم در این  اند، هزینه ها گفته ، خیلی مفهوم[]صدا نا پیش یکی تا ما را دعا بکند    دعاها که مثلاً برویم

]صدا  ای، خیلی مهم است. حالا یکی از جاهایی که  دادند. اگر این روشن بشود در هر زمینه   مفهوم[]صدا نا زمینه  
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رسیم ما و همان چیز  به آن می   مفهوم[]صدا نا خواهیم از دعا  اگر ما، ما مشکل این است که چیز می   مفهوم[نا

 شود. باعث دردسرمان می 

را باز می کند، در همان    مفهوم[]صدا نا یکی از جاهایی که من گفتم به ذهنم آمد بگویم که همین جریان دعا  

جا به گرگ  آن   روند، بالاخره شیرها زمانی که شکار می جریان »شکار رفتنِّ شیر، گرگ و روباه در خدمت شیر« این

ها را  گوید اینکنی با یک بز کوهی و یک گاو وحشی و یک خرگوش؟ بعد گرگ می کار می ها تو چه گفت که با این

 مفهوم[]صدا نا گوید بز مرا، بز میانه است آن وسط. نگاه کنید، همین با بُز مرا  کنم. بعد گرگ هم می تقسیم می 

 مثلاً، 

 فهمیم.  آید، اصلاً نمی آقای صادق صدایتان خراب است متأسفانه، صدایتان خیلی بد می  آقای شهبازی:

 زنم. خب باشد بعداً زنگ می   آقای صادق:

 زحمت، دیگر با هم صحبت کنیم؟  دیگر زنگ بزنید بی ٔ خواهید هفته می  آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می   آقای صادق:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای صادق[ 
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 خانم فریده از تهران  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریده[ ]سلام و احوال 

 خواستم اگر اجازه بفرمایید یک متنی را بخوانم. شوم. فریده هستم، میاز تهران مزاحمتان می  خانم فریده:

 کنم.خانم فریده بفرمایید، بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 بله، عنوان متنم هست »عنایت خداوند«.  خانم فریده:

 بله.  آقای شهبازی:

 هم خمیری، خُمرۀ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

           
می  مولانا  به حضرت  ما  که  باشنده فرماید  یک  فکرمان  با  هشیاری  بهعنوان  درست کردیم  من ای  ذهنی که  نام 

بیند. دید او هرگز با دید زندگی و  ذهنی همیشه غلط می کند. من بیند و فکر و عمل می ها می برحسب همانیدگی 

 شود.رساند که موجب ایجاد درد می رو به ما ضرر می  خداوند یکی نیست و از این 

ها مثل خمیری در دستان خداوند نکته دارد که ما انسان  در این بیت مولانا براساس حدیثی قدسی اشاره به این 

است. مانده   دهیم، خلقت ما ناقص باقی ذهنی را ادامه می کند و چون من هستیم که هنوز دارد رویِ ما کار می 

 حدیث قدسی این است: 

 »خمََرتُْ طیِنَةَ آدمََ بِیَدیِ اَربَْعیِنَ صَباَحاً.« 

 »گلِِّ آدم را به دست )قدرت( خویش، چهل صبح )روز( سرشتم )خمیر کردم(.« 

 )حدیث قدسی( 

آورد تا به انسان بگوید که تو در ذهن  دستِ خویش، چهل صبح سرشتم«. مولانا این بیت را می »گلِِّ آدم را به

 ذهنی نهایت خلقت تو است. کنی من ذهنی را ادامه دادی و فکر می اقامت کردی، من 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را

 سرا که هست در خُدعهچنانآن
 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

نهایت و ابدیت خداوند زنده بشوی، تا زندگی از طریق تو فکر و عمل بکند، اما ما در  که تو باید به بیدرحالی 

 کشیم و از منظور خلقت خود دور افتادیم.ذهن که مانند تنورِ درد است ماندیم و درد می 

 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته

 ای گرچه از بادِ هوس سرگشته
 ( ۱۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حشیش: گیاه خشک 
           

های  اثر خواسته ذهنی مانند گیاهی هستیم که ریشه در خاک داریم، اما سرمان در تندبادِ حوادث و بر ما در من 

کنیم و تغییری در ما صورت  زنیم و حرکتی نمی شویم، اما دراصل درجا می سو خم می   سو و آن  ذهنی به اینمن 

که ما باید برای تکمیل خلقت خودمان تغییر کنیم و درواقع تبدیل بشویم و پایمان را از گلِ  گیرد. درحالی نمی 

 ها بیرون بکشیم. همانیدگی 

 ست، هین آبِ ما محبوسِ گِل مانده

 بحرِ رحمت، جذب کن ما را ز طین 
 ( ۲۲۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هین: آگاه باش.
 بحر: دریا، )مجَاز( خداوند 

 طین: گِل 
           

توان فضا را باز کرد و باید  برای این کار باید با عدم مقاومت و قضاوت اجازه بدهیم فضا باز بشود، با ذهن نمی 

خواهیم کارهای تغییر و تبدیل  های ما به این دلیل است که می از اتلاف انرژی   نکته توجه داشت که خیلی   به این

عنوان امتداد خداوند میل به گسترش و باز شدن داریم و اگر که ما به وسیلهٔ ذهن انجام بدهیم. درحالی را به

شود یعنی  کند. وقتی مرکز ما خالی می قضاوت و مقاومت نکنیم فضای درون ما باز شده و مرکز ما را خالی می 

 کند و خداوند درحال سِرشتن گِل وجود ما است. زندگی دارد به مرکز ما راه پیدا می 

 چون بُوَد در دور و دِیرسیرِ جان بی

 جسمِ ما از جان بیاموزید سِیر
 ( ۱۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ذهنی نیست.  سازی چون است، یعنی وابسته به سببفرماید حرکت و رشد جان انسان از جنس بیمولانا می 
ها را زنده  آورد و سلول وقفه و بدون دخالت ذهن، قلب را به تپش درمی گونه که نیروی زندگی در بدن ما بیهمان 

 گیرد، نه از کنترل و تدبیر ذهن.دارد رشد معنوی نیز از نیروی زندگی سرچشمه مینگه می 
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 سازی به جریان زندگی و حضور الهی در درون خود اعتماد کنیم. جایِ تکیه بر ذهن و سبب ما باید بیاموزیم که به 

 سِیْرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِّ چون رود بیمی
 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ذهنی نیست، او در ظاهر  های جسمانی، تأیید دیگران و همانیدگی اش خواسته کسی که دیگر محور زندگی 

کند و به امور روزمره سروکار دارد در شکلِّ چون، اما در باطن از فضای  مانند همهٔ مردم در جهان زندگی می 

الهی نیرو می بی انسانی آرامش و هویت خود را از شرایط بیرونی نمی چون و حضور  از  گیرد. چنین  گیرد، بلکه 

 کند. های جهان ثبات آرامش درونی خود را حفظ می یابد. بنابراین در میان دگرگونی اتصال به زندگی و خداوند می

 کِی شود این روانِ من ساکن؟ 

 چنین ساکنِّ روان که منم این
 ( ۱۷۵۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

که لطف و عنایت خداوند شامل  افتد مگر این چون، یعنی تکمیل خلقت ما، اتفاق نمی این تبدیل از چون به بی 

سازی او سرچشمه بگیرد،  بینی و سبب ذهنی و خود حالِ ما شود وگرنه جهد و تلاش انسان تا زمانی که از من 

ها تلاش  طلبی، توقع، ناامیدی و غیره است. انسان ممکن است سال هایی مانند کمال همواره در معرض آفت 

 رساند. ها او را به مقصد نمی ذهنی باشد، این کوششکند، اما اگر مرکز وجودش هنوز من 

 یک عنایت بِهْ ز صد گون اجتهاد 

 جهد را خوف است از صد گون فَساد 
 ( ۳۸۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وآن عنایت هست موقوفِ مَمات 

 تجربه کردند این رَه را ثِقات 
 ( ۳۸۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عنایت نیز نیست بلکه مرگش بی

 عنایت، هان و هان جایی مَایست بی
 ( ۳۸۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ذهنی ِ جا مردن به من ممَات: مرگ، در این 
 اند. که به حضور زنده شده  که در قول و فعل موردِ اعتماد دیگران باشند، جمعِ ثِقَه، مراد کسانی ثِقات: كسانی 
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شود طور کامل جاری می اعتماد دیگران باشند. عنایتِ الهی زمانی بهثِقات: کسانی که در فعل و قول خود موردِ 

اند و به این نتیجه ها رها گردد. بزرگان و عارفانِ راستین این راه را آزموده ذهنی و همانیدگی که انسان از من 

 رسد. شود و خلقت ما به کمال نمی طور کامل آشکار نمی ذهنی نمرده است، حضور الهی بهاند که تا من رسیده 

نیز بدون عنایت خداوند ممکن نیست. نباید گمان کنیم که با نیروی شخصی خود  ذهنیحتی همین مردن من 

عنایت جایی ماَیست. یعنی دهد که بیتوان به رهایی رسید. اصل توفیق، لطفِ الهی است. بنابراین هشدار می می 

به دانش، عبادت، ریاضت، فکر و توانایی خود تکیه نکن، بلکه همواره چشم به لطف و هدایت خداوند داشته  

 باش.

 پس هماره رویِ معشوقه نگر

 دستِ توست، بشنو ای پدر این به
 ( ۳۰۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گاهی یک لحظه گشایش درونی، یک توجه الهی یا یک تحول واقعی در قلب انسان، اثری دارد که صدها سال  

 نامد. تلاش صرفاً ذهنی ندارد. مولانا آن لحظهٔ دگرگونی را »عنایت« می 

 مگر ناگهان آن عنایت رسد 

 که ای من غلامِ چنان ناگهان 
 ( ۲۰۸۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مرسی، آقای شهبازی از وقتی که به من دادید. 

 خیلی خوب بود خانم! خیلی.  آقای شهبازی:

 کنم. خواهش می  خانم فریده:

 توانید بفرستید؟ اپ می پیغامتان را لطف کنید بفرستید، از طریق واتس آقای شهبازی:

 فرستم. بله چشم، می  خانم فریده:

 خانم فریده، درست است؟  آقای شهبازی:

 بله.  خانم فریده:

 خانم فریده، عالی بود. ممنونم، زحمت کشیدید. آقای شهبازی:
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های شما واقعاً معلوم  کنم. مرسی آقای شهبازی، مرسی از شما که اگر نبود این تلاشخواهش می   خانم فریده:

 رسیدیم. نبود در کدامین سرزمین به هلاکت می 

 کنم. لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم.  خانم فریده:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریده[
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 سخنان آقای شهبازی  -۸

شویم. ولی عنایت موقوف ممَات است.  گیریم، خوب نمی اگر عنایت نباشد یعنی عنایت خداوند، ما برکت نمی 

ذهنی است و ببینید این امید خیلی چیز مهمی است که انسان داشته  شعرش را خواندم. مَمات یعنی مرُدن به من 

خواهند امید  شویم و چون مردم می رسد ناامید می کنیم، چون به نتیجه نمی ذهنی که عمل می باشد، منتها با من 

گویند امید دارم مثلاً مادرم مریض است خوب بشود و اگر این کار را  سازی. می روند به سببداشته باشند، می 

 شود. بکنم خوب می 

دهد، مؤثر نیست و درنتیجه باز هم دست به  جهانی باشد که ذهن نشان می   آن کار اگر مربوط به چیزهای این 

خواهید  دانم شما می سازی ذهنی شما، من می گیرند. باید توجه کنید که سبب روند از یکی دعا می کنند یا می دعا می 

کارد،  ای را می کنید؟ امیدِ کشاورز که یک چیزی را، دانه امید داشته باشید، ولی آن امید واهی است. توجه می 

ذهنی خیلی  ذهنی با کاشتن بادام پوچ امید خوبی نیست. ما با من امید خوبی است و درست است. ولی امید من 

ناامید می سازی می شویم، سبب ناامید می  گویید پس  شویم و تنها منبع کمک خود زندگی است. حالا می کنیم، 

کند که کمتر در کار زندگی دخالت کنید، کمتر به کند؛ مولانا به شما کمک می مولانا چه؟ مولانا به ما کمک می 

 کنید؟ خودتان لطمه بزنید، بیشتر بتوانید فضا باز کنید، وقت را به امیدهای واهی تلف نکنید. توجه می 

را بخوانید می  این  درآورده های دروغین که من سازی فهمید که سبب شما مولانا  را بکنم  این کار  طوری  است، 

سالگی من را  کنیم، مثلاً چون در ده طور منفی ما می هایی که بهسازی است. سبب  نتیجه ها همه بیشود، آن می 

توانم بشوم.  توانم بشوم یا به من تعر ض کردند، دیگر من خوشبخت نمی کتک زدند، من دیگر خوشبخت نمی 

است. اصلاً گذشتهٔ ما ربطی به حال ما ندارد. در حال ما نیروی خداوند را    درآورده های من سازی ها سبب این

ها چه بخواهد به شما امید بدهد  سازی پشت خودمان داریم، در گذشته نیروی غول و یک چیز مجاز را، آن سبب 

 اثر هستند. این را شما خوب بفهمید. ا را، بییا چه ناامید بکند شم 

سازی کنم ممکن است  شما بگویید گذشتهٔ من به الآن من هیچ ربطی ندارد، الآن زندگی پشت من است، سبب

درصد    ۹۹/۹۹که شکست بخورم. فضا را باز کنم اگر در این لحظه زندگی، خداوند پشتم باشد و او دور نیست، 

ذهنی دخالت نکنید.  صورت خلأ در ما نفوذ داده. فقط کافی است با من وجود ما خلأ است و خداوند خودش را به 

کنم بهترین دعا عدم دخالت در کار زندگی است. اما کوشش کردن! شما  برای همین است من مرتب تکرار می 

من  با  که  سعی کنید  کار کنید،  آن باید  تا  نکنید،  باشد،  ذهنی کار  خودتان  به  حواستان  است  مقدور  که  جا 

 فضاگشایی کنید. 
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باز هم رسیدیم به فضاگشایی و حواس به خود و او دور نیست، زندگی دور نیست، زندگی خود شما است. توجه  

ذهنی از پریدن از فکری به  نام ذهن و منکنید؟ خود شما او هستید منتها سطحش را یک چیزی پوشانده به می 

ریزد. هم می کند، به ذهنی سقوط می شود. شما یک چند لحظه بدون فکر باشید من تند ساخته می فکر دیگر تند

 کنید؟! نیست، یک چیز مجازی است. توجه می 

بینید مرتب  شود که شما بیشتر اوقات فضا باز کنید. می کند با تکرار ابیات، سبب می پس مولانا هم اگر کمک می 

ها را  گوییم فضا باز کنید، حواستان به خودتان باشد، با دیگران کار نداشته باشید، نصیحت نکنید، آن ما می 

گوید و شما وقتی این کار را  ها را حالا مولانا می درست نکنید، حواستان به درست کردن خودتان باشد؛ همهٔ این 

کند  کند، مولانا کمک می دهد موفق میبینید که موفق شدید. پس مولانا نیست که شما را هل می کنید، می می 

ها  ها نیستند، ساختمان کنید؟ آدم کنندۀ اصلی زندگی است، خداوند است. توجه می فضا را باز کنید، باز هم کمک 

 ها پوشاننده هستند. ها نیستند، بلکه آن دهد آن چیزی که ذهنتان نشان می  نیستند،
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 آقای احمد از شیراز با سخنان آقای شهبازی  -۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای احمد[ ]سلام و احوال 

 یک بیت از حضرت حافظ عزیز:  آقای احمد:

 بله ممنونم.  آقای شهبازی:

 آقای احمد: 

 به پیرِ میکده گفتم که چیست راه نجات

 بخواست جامِ می و گفت عیب پوشیدن 
 ( ۳۹۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 یک بیت هم از حضرت سعدی:  آقای احمد:

 مَنِه عیب خلق ای خردمند، پیش 

 که چشمت فرو دوزد از عیب خویش 
 ( ۲۹)سعدی، بوستان، باب هفتم، در عالم تربیت، بخش 

 آقای شهبازی.  تانبا اجازه 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

ذهنی است برای پوشاندن عیب خودش.  فرماید که دیدن عیب دیگران، شگرد من حضرت مولانا می آقای احمد:

 : ۸۶۳برنامهٔ  ۱۳۷غزل 

 او همه عیبِ تو گیرد تا بپوشد عیبِ خود

 دانی چرا؟ تو بَرو از غیب جان ریزی و می
 ( ۱۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها و بیماری ما: هایمان و همانیدگی فرمول مولانا برای شناسایی عیب 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 خُلقِّ زشتت، اندر او رؤیت نمود 

 که تو را او صفحهٔ آیینه بود
 ( ۳۱۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که قُبحِ خویش دیدی ای حَسَن چون

 اندر آیینه، بر آیینه مَزَن 
 ( ۳۱۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُبح: بدی، زشتی 
           

 مؤمنان آیینهٔ همدیگرند 

 از پیمبر آورند این خبر می 
 ( ۱۳۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 ای بسی ظلمی که بینی از کَسان 

 خویِ تو باشد در ایشان، ای فلان 
 ( ۱۳۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اندر ایشان تافته هستی ِّ تو 

 از نفاق و ظلم و بدْ مستی ِّ تو 
 ( ۱۳۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 زنی آن توی، و آن زخم بر خود می

 کنیبر خود آن ساعت، تو لعنت می
 ( ۱۳۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 چون به قعرِ خویِ خود اندر رسی 

 پس بدانی کز تو بود آن ناکسی
 ( ۱۳۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ببخشید.

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای احمد: 
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 ای بدیده عکسِ بَد، بر رویِ عَم 

 بَد نه عَم  است، آن توی، از خود مَرَم
 ( ۱۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 پیش چشمت داشتی شیشهٔ کبود 

 نمود ز آن سبب، عالَم کبودت می
 ( ۱۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش 

 خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش
 ( ۱۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

بین و دریانگر تو، تو را عشق به اشیاء کور کرده و با غرض و  فرماید، »گر نه کوری«، یعنی چشم عدم تلویحاً می 

ها را با تمرکز روی خود و فضاگشایی با حضور ناظر و صبر ات را بپذیر و کف بینید. مسئولیت هشیاری مرض می 

 ها در خودت هست. ها و صد بار بدتر از این عیب و شکر و پرهیز کنار بزن، خواهی دید که این عیب 

 ای نَفْس چو سگ، آخر تا چند زنی دندان؟

 از کِبرِ کَسان رنجی واندر تو دو صد چندان 
 ( ۱۸۷۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در همه ز آیینهٔ کَژسازِ خَود 

 منگر ای مردودِ نفرینِّ ابد
 ( ۱۰۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دلا خود را در آیینه چو کژ بینی هرآیینه

 تو کژ باشی نه آیینه تو خود را راست کن اول 
 ( ۱۳۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اند خلقْ رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
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 جُرمان حریص جمله در ایذایِ بی

 در قفایِ همدگر جویان نَقیص 
 ( ۱۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ایذا: اذیت کردن 
 قفا: پشت گردن، پسِ سر 

 جویی عیب  نَقیص: 
           

گویی و غیبت از جمله  جویی و عیب برند. عیبهستند، از اذیت کردن دیگران لذت می   که دچار بیماری روانی آنان 

 آثار این بیماری است. 

 ها را در این آخِرزمان مرغِ جان

 شان از همدگر یک دَم اماننیستْ
 ( ۳۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هم سلیمان هست اندر دُورِ ما 

 کاو دهد صلح و، نماند جُورِ ما 
 ( ۳۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جُور: ستم 
           
توانیم به صلح و یگانگی برسیم،  فرماید با عمل کردن به آموزش بزرگان و در این خصوص حضرت مولانا می می 

 فرماید: بینی هستند که حضرت مولانا می اند به دنبال عیب ذهنی در بزرگان هم که آیینه شده های ولی متأسفانه من 

 گر کنی تُف، سویِ رویِ خود کُنی 

 ور زنی بر آینه، بر خود زنی 
 ( ۲۱۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ور ببینی رویِ زشت، آن هم تویی

 ور ببینی عیسی و مریم، تویی
 ( ۲۱۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 او نه اینست و نه آن، او ساده است

 نقشِ تو در پیشِ تو بنهاده است
 ( ۲۱۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 و یک بیت هم از حضرت عطار در این رابطه: 
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 موی بشکافی به عیب دیگران 

 ور بپرسم عیب تو کوری در آن 
 الطیر، عذرآوردن مرغان( )عطار، منطق 

 والس لام جناب شهبازی. 

 توانید بفرستید به ما؟ ، آفرین! شما این پیغام را می خیلی خوب، خیلی خوب! آفرین  آقای شهبازی:

 حتماً عزیزم حتماً.  آقای احمد:

خوانید. عالی بود، عالی بود! چه ابیاتی!  ها را می جور پیغام بله پست کنید و خوشحالم که این  بله   آقای شهبازی: 

جویی، غیبت دوری کنیم و بدانیم که یکی از صفات  شاءالله از عیباین ابیات را باید ما تکرار کنیم، دیگر ان 

 کاری است. ممنونم از شما. ذهنی است، نشانهٔ خراب ذهنی است این کار و این نشانهٔ من مذموم من 

 اللهشاءالله، ان شاءان  آقای احمد:

 پس با شما خداحافظی کنم، ممنونم. 

 های مختلف عزیزم. های خودتان است توی برنامه لطف دارید جناب شهبازی، همه از گفته  آقای احمد:

کنم پست کنید  کنم ممنونم، مجموعه عالی بود بفرستید، خواهش می شما لطف دارید، خواهش می   آقای شهبازی:

 اپ. در تلگرام و واتس 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای احمد[

ابیات غول   آقای شهبازی: این  را می و شما با  اندیشه  توانید بشناسید. اگر کسی نشسته و از کسی دیگر  های 

ها معیارهای  است، به حرفش گوش ندهید. این  دانید دیگر غول اندیشهگوید، شما حالا می کند و بد می صحبت می 

که یکی شروع کرد از یکی دیگر صحبت  ها! معیارهای بزرگان ما است و در صدرش مولانا. پس همین  من نیست 

کند، چیزی  تواند کمک کند، دارد وقت شما را تلف می دانید که غول اندیشه شد و به شما نمی کردن، شما می 

ای که دارید همین وقتتان است و  زند و تنها سرمایه کند و آتش می یاد نخواهید گرفت، دارد عمر شما را تلف می 

 شمارند.ه غیبت و یا عیب دیگران را به شما برمی عمرتان است. با کسانی تلف نکنید ک

    پایان بخش اول   
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 خانم فرح از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرح[ ]سلام و احوال 

 تان، موضوعِ »ادعا«. ممنون و قدران زحمات شما هستم. با اجازه  خانم فرح: 

ها و  ها، کینه ها، بدی ها، عیب ذهنی ادعا نداشته باشیم و همانیدگی کند که با من مولانای جان به ما توصیه می

توانیم وارد  ها را با شناسایی نیندازیم، نمی شویم. و تا این های خودمان را نگه نداریم، چون امتحان می خشم 

 فضای یکتایی بشویم و به مقصود آمدنمان به این جهان نائل شویم. 

های دیگر باز  روی انسان   توانم در را بهام و می کند که من دربان درِ خدا هستم و با آن یکی شدههر کس ادعا می 

گوید،  شود. اگر مردم عادی نتوانند او را امتحان کنند و ندانند که این شخص دروغ می کنم، صد جور امتحان می 

 خواهند. شده به حضور از او نشان می های پخته و زنده انسان

 صد هزاران امتحان است ای پدر 

 هرکه گوید من شدم سرهنگِ دَر 
 ( ۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سرهنگِ دَر: سردار و امیرِ دربارِ سلطان
           

 گر نداند عامه او را ز امتحان 

 پختگانِ راه، جویندش نشان 
 ( ۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

سوی خدا بروند. اگر کسی  خواهند بهذهنی می شود به خداوند زنده شد، ولی اکثر مردم با من ذهنی نمی با عقل من 

توانم لباس حضور، حضور خودم را بدوزم، شاه که نماد خداوند است، یک  ادعا کند که من خیاط هستم و می 

نهایت بدوز و چون  گوید از این یک قبای بیاندازد و می اش را پیش او می قیمت یعنی اطلس زندگی پارچهٔ گران 

 شود. شود، رسوا می کرد امتحان می فکر نمی 

 چون کند دعوی ِ خَی اطی خَسی 

 افکند در پیشِ او شَه، اطلسی 
 ( ۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که بِبُر این را بَغَلطاقِ فراخ 

 ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ 
 ( ۶۸۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )
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 بَغَلطاق: کلاه و فرجی، برگستوان و قبا 
           

آید، حتی  اثر اتفاقاتی که ذهن یا بیرون برایش پیش میکسی که فضا را باز کرده و مست شراب خودش شده، در 

ها را خورده درواقع  کند و شراب پول، همانیدگی شود. ولی کسی که ادعا می با نفخهٔ شیپور اسرافیل هم بیدار نمی 

 خورد.دوغ یعنی مواد ذهنی می 

 مستِ حق، هُشیار چون شد از دَبور؟ 

 مستِ حق، نآید به خود از نَفْخِ صُور 
 ( ۶۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دبَور: بادِ حوادثِ ناگوار 
           

  حق راست باشد، نی دروغ ٔ باده

 دوغ  دوغخوردی،   دوغخوردی، دوغ 
 ( ۶۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

فرمایند تو فضاگشا و رهروِ بزرگان نیستی، پس خودت را از راهروان راهِ حق نشان نده. تو غولِ اندیشه هستی می 

بازی و نیرنگ دست برداری،  کنی. پس بهتر است از حقه ها را منحرف می دهی و آن که آدرس اشتباه به مردم می

 سوی خدا پرواز کنی؟ توانی به ذهنی چطور می سوی عقلِّ کلُ بشتابی. تو با عقل جزوی من به

 بازپر  از شَید، سویِ عقل تاز 

 کِی پَرَد بر آسمان پَر ِ مجاز؟ 
 ( ۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شَید: حیله و نیرنگ 
           

آورند، این لحظه قیامت ما است که با فضاگشایی پیش خداوند می دو  بهدر روز رستاخیز عاشق و معشوق را دو 

شویم. ولی  عنوان هشیاری الَسَت، مَعشوقمان خدا باشد، به او زنده می شویم. اگر در این لحظه بهبه خدا زنده می 

جای شراب زندگی،  رویم و به ها می سوی آن ها باشد، به اگر مَعشوقمان چیزهای ذهنی و همانیدگی با افراد و چیز 

 کنیم. ها را خراب می خوریم، یعنی زندگی آن خون مردم را می 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 یی؟ خود کردهخود را گیج و بی تو چه

 یی خونِ رَز کو، خونِ ما را خورده
 ( ۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَز: شراب 
           

تو از قُرب و نزدیکی به خدا، در توهم هستی و واقعاً به او زنده نشدی، چون نزدیکی اولیا با خدا صد نوع کرامت  

شود، اما  عنوان مثال آهن سخت در دست حضرت داوود تبدیل به مومِ نرم میو جلال و شکوه برایشان دارد. به

 شود.در دست تو مومِ نرم مثل آهن سخت می 

 کنی از قربِ حق تو تَوَهُّم می

 گر دور نَبْوَد از طَبَق که طَبَق
 ( ۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قُرب: نزدیکی 
 گر: سازندۀ طبَقَ طَبقَ 
           

 بینی که قُربِ اولیا این نمی

 صد کَرامت دارد و کار و کیا؟ 
 ( ۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار و کیا: قدرت و سلطنت، توانایی و فرمانروایی 
           

 شود آهن از داوود، مومی می

 بُوَد موم، در دستت چو آهن می
 ( ۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ]کنترل زمان تماس[ 

 کنم این بیت را دوباره بخوانید که »طبََق« توی آن دارد. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم فرح: 

 گر »دور نبَْودَ از طَبَق«  کنی از قربِ حق«، که طبََق »تو تَوَهُّم می 
 ( ۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنندۀ طبق، از  گر« یعنی درست گر دور نَبوَْد از طَبَق«، »طبق نه! اجازه بدهید، نه، »که طَبَق نه نه   آقای شهبازی:

ذهنی هستند،  اش این است که یعنی کسانی که توی من گر دور نَبوَْد از طَبَق«، این معنی طبق دور نیست. »طبََق 
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کند به همان آیه »که ما  فقط استدلالشان این است که من را خداوند درست کرده و از من دور نیست و اشاره می 

 جا باشیم، او با ما است« هر

 »… وَهوَُ معََكُمْ ايَْنَ مَا كُنْتمُْ… .« 

 »… و هرجا كه باشيد همراه شماست... .« 

 ( ۴(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورۀ حدید )

که بگوییم همیشه خدا با ما است کافی  و این، این توهم کافی نیست، باید به آن با فضاگشایی زنده بشویم. این

 نیست.

 کنی از قربِ حق تو تَوَهُّم می

 گر دور نَبْوَد از طَبَق که طَبَق
 ( ۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یک بار دیگر بخوانید. 

 خانم فرح: بله: 

 کنی از قربِ حق تو تَوَهُّم می

 گر دور نَبْوَد از طَبَق که طَبَق
 ( ۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »از طَبَق« درست شد حالا.  آقای شهبازی:

 خانم فرح: 

 بینی که قُربِ اولیا این نمی

 صد کَرامت دارد و کار و کیا؟ 
 ( ۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار و کیا: قدرت و سلطنت، توانایی و فرمانروایی 
           

 شود آهن از داوود، مومی می

 بُوَد موم، در دستت چو آهن می
 ( ۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بله، بله این را. آقای شهبازی:
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دهد ولی نزدیکی خدا با اولیایش از طریق وحی، صنع و اش را به همهٔ مخلوقاتش میخداوند روزی   خانم فرح:

 عشق است.

 ست عام  خلق و رِزق بر جُملهِ قُرب

 قُربِ وحیِّ عشق دارند این کِرام 
 ( ۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرستم. خیلی ممنونم از شما. ها می اش را در پیغامکه وقت من تمام شد آقای شهبازی، بقیه مثل این 

 کنم، عالی بود. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. تشکر می  خانم فرح: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرح[ 

گوید که کسی که فضا را باز کند، آهن، منظور جنس خدا است، در  پیغام خیلی خوب بود. و می   آقای شهبازی:

کنید جنس خدایی ما، مواد اولیهٔ  شود. توجه می دوزیم، تسلیم ما می وسیلهٔ آن مثل داوود زره می دستش که ما به 

ذهنی  کنید، من کنید، قضاوت می که مقاومت می گیرد برای صنع، برای این چیز است. اگر در اختیارتان قرار نمی همه 

 گوید که این »قُربِ اولیا صد کرَامت دارد و کار و کیا« دارید. برای همین می 

که فقط در ذهنتان یعنی اگر واقعاً به خدا نزدیک بودید و از جنس او بودید، هزار جور علامت دارد این کار. نه این 

کنندۀ طبق یعنی من از من دور نیست، این کافی نیست. باید علائمش مشخص بشود  گر از، درست بگویید که طبق 

گوید آهن در دست کند؟ می گیرد؟ جنس خدایی شما واقعاً با شما همکاری می که در شما مثلاً صُنع صورت می 

شود. هرچه بگویید خدا خدا،  شود، در دست تو سفت می شود، یعنی جنس خدا در دست او موم می داوود موم می 

 ذهنی دارید یعنی قربش حقیقی نیست. شود. پس شما من خدا سفت می 
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 ها روژا و رونا و حمیده از پیرانشهر با سخنان آقای شهبازی خانم   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم روژا[ ]سلام و احوال 

 امروز تولدم است، یک چیزی برای کادوی تولدم بگویید.  خانم روژا:

 . ]خندۀ آقای شهبازی[یک چیزی من بگویم؟ تولدتان مبارک باشد.  آقای شهبازی:

 دستتان درد نکند. خانم روژا:

 . روی اسپیکر هستید؟ ]خندۀ آقای شهبازی[آری   آقای شهبازی:

 نه.  خانم روژا:

 توانید چند بیت شعر بخوانید، روز تولدتان است؟ خیلی خب، جانم، بفرمایید. می  آقای شهبازی:

 خانم روژا: 

 خواهی؟ ای چشمهٔ آگاهی، شاگرد نمی

 چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم؟
 ( ۱۴۶۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چون الف چیزی ندارم، ای کریم

 تر از چشمِ میم جز دلی دلتنگ
 ( ۲۳۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا

 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
           

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِّ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 
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 صد جَوالِ زر بیآری ای غَنی

 حق بگوید دل بیار ای مُنْحَنی 
 ( ۸۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کردند، بارجامه جَوال: کیسهٔ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچهٔ خشن که برای حمل بار درست می 
 قامت، بیچاره و درمانده مُنحَنی: خمیده، خمیده 

            
 اش را بگویم. خواهم معنی حالا می 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

ها  است که همهٔ آنای خدا، فهمیدم که مثل الف هستم و چیزی ندارم و دل من پر از همانیدگی شده   خانم روژا:

کردم که دل، همان دل من، دل است و دنبال راه بزرگان و مولانا نبودم، ولی خدا به من  توهمی است. فکر می 

خواهم. تمام شد  خواهم. فقط دل پاک و مرکز عدم تو را می گوید، اگر صد کیسهٔ طلا بیاوری، من آن را نمی می 

 آقای شهبازی. 

 خواهد صحبت کند؟ آفرین! ممنونم، ممنونم. کس دیگری می  آقای شهبازی:

 خواهد صحبت کند. بله خواهرم می  خانم روژا:

 کنم، تولدتان مبارک. پس با شما خداحافظی می  آقای شهبازی:

 خیلی دوستتان دارم.خداحافظ، آقای شهبازی خیلی  خانم روژا:

 طور. ممنونم، من هم همین  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم روژا[

 پرسی آقای شهبازی و خانم رونا[ ]سلام و احوال 

 ساله.من رونا هستم دوازده  خانم رونا:

 بله، ماشاءالله، ماشاءالله، بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی، من هم دو روز پیش تولدم بود. خانم رونا:

 تولد شما هم مبارک. ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 خواهم متنی را که آماده کردم را برای شما بخوانم.حالا می  خانم رونا:

 آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:
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 :  ۱۰۶۱های مهم برنامهٔ بیتنیم  خانم رونا:

 »گر راه روی، راه بَرَت بگشایند« 
 ( ۱۱۰۴-۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 »غم به امرِ خالق آمد، کار کن« 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 « »کآن سلیمان را دَمی نشناختیم
 ( ۳۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »هین غنیمت دارشان پیش از بلا« 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن« 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »در فرارِ لایُطاق آسان بِجِهْ« 
 ( ۴۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 به!بهبه  آقای شهبازی:

 خانم رونا: 

 « اید از پایِ خویش»مَرْکَبی سازیده
 ( ۳۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دام بگزیدی ز حرصِ گندمی«»
 ( ۴۷۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »که چرا گشتم ضِدِ سلطانِ خویش؟« 
 ( ۴۷۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »این سزایِ دادِ من بود؟ ای عجب«
 ( ۴۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »ای سُتورانِ رَمیده از ادب«
 ( ۲۰۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته
 ( ۱۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست اندر این خِطّهٔ وجود« »دل محیط ا
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »کارِ او کُنْ فَیکون است نه موقوفِ علل«
 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 »هم خمیری، خُمرۀ طینه دری« 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است«
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 »جَنگِ خلقان، همچو جَنگِ کودکان« 
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 »سنگ پُر کردی تو دامن از جهان«
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آقای شهبازی تمام شد. 

 خواهد صحبت کند؟ خیلی خوب بود! آفرین، آفرین! بله عالی! ماشاءالله. کس دیگری می  آقای شهبازی:

دهید، حالا  هایی که انجام می کنم بابت برنامه بله، مادرم. آقای شهبازی من از شما خیلی تشکر می   خانم رونا:

 خواهم بدهم به مادرم. می 

دانید  وسال به این آموزش توجه دارید. می کنم که در این سن ممنونم، من هم از شما تشکر می   آقای شهبازی:

ها  کنید؟ بعداً خواهید فهمید که حفظ کردن این ابیات و توجه به معانی آن چقدر خوبی و خدمت به خودتان می 

 چقدر به شما کمک خواهد کرد در زندگی. آفرین! 

 خیلی دوستتان دارم. ممنونم از شما، خیلی  خانم رونا:

 طور. من هم همین  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رونا[

 پرسی آقای شهبازی و خانم حمیده[ ]سلام و احوال 
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کشید، توجه دهید، زحمت می هایتان یاد می حمیده خانم، ممنون از شما که این ابیات را به بچه آقای شهبازی:

آوریم وجود می طوری ما امکان به هایتان واقعاً و خدمت به جامعه. این کنید. این بزرگترین خدمت است به بچهمی 

بچه  زندگی که  و  بگیرند  یاد  را  ما  فرهنگ  این  بزرگان،  هایمان  تدریس  بزرگان،  دانش  همین  پایهٔ  بر  را  شان 

 کنید. بگذارند. ممنونم از شما، خیلی کار می 

می خواهش می   خانم حمیده: وظیفه است. من هم  انجام  انجام وظیفه است،  آقای شهبازی،  آقای  کنم  توانم، 

 شهبازی، الو؟ 

 خواهید، بله. بله بله، بفرمایید. هرچه می  آقای شهبازی:

مان شهریوری  ببخشید همه   ]خندۀ خانم حمیده[ببخشید، شرمنده. من هم هفتهٔ دیگر تولدم است.    خانم حمیده: 

 هستیم. 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

فرمودید، »غولان اندیشه«، مثلاً مادر، یک معلم. یعنی    ۱۰۶۱بعد من یک چیزی، شما در برنامهٔ    خانم حمیده:

کنم،  ام؟ مثلاً با هر اشاره، با هر ارتعاشی که می جا تمام تن و بدنم لرزید، گفتم واقعاً من یک غول اندیشه من همان 

سر کلاس درسم، توی خانه. بعد واقعاً من، یعنی احساس مسئولیت خیلی شدیدی کردم. بعد این، یک چیزی  

دانم، من را نصیحت کنید، آقای  خواهم برای من بگویید در مورد این »کار خدمت دارد و خلق حسن« نمی می 

 شهبازی، تو را به خدا. 

کنید خانم. اولاً  کار خدمت دارد و خلق حسن. دیگر شما دارید می   ]خندۀ آقای شهبازی[خب،    آقای شهبازی:

 تولدتان مبارک باشد. 

 قربان شما.  خانم حمیده:

ثانیاً، »کار خدمت دارد و خُلقِّ حسََن«. این »خُلقِّ حسََن« خانم خیلی چیز مهمی است که زمینهٔ    آقای شهبازی:

 کار ما باشد. 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 
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ها، من دارم  کنمشده زمینهٔ کارهای ما باشد، البته برای شما صحبت نمی اگر فضا را باز کنیم، این فضای گشوده 

 دهم.فقط این بیت را توضیح می 

 نه دیگر، برای من است.  خانم حمیده:

اصطلاح  عنوان معلم، به هایمان، چه بهکاریم، چه در ذهن بچههایی که ما می تمام، تمام آن دانه  آقای شهبازی:

شود، اگر با آن زمینه بکاریم، با زمینهٔ حضور بکاریم. اگر با  نشیند، بارور می ها می دهیم، این به دل درس می 

حسن، دیده نشدن است. اگر کسی خدمت کند و دیده    ترین خاصیت خلق کند. مهم ذهنی بکاریم، رشد نمی من 

بینید که، ایشان قطع کنید؟ این علامت خلق حسن است. خلق حسن یعنی خاصیت خداوند. می نشود، توجه می 

 که.شدن مثل این 

دهد ما نمیبینیمش. اگر شما هم هیاهو راه نیندازید، سروصدا  شما نگاه کنید، همهٔ کارها را زندگی انجام می 

شوید. تنها در حالت فضاگشایی  کند، شما دیده نمی ذهنی کار نمی نکنید، فقط کار کنید، دیده نشوید، یعنی اگر من 

 شوید. شما دیده نمی 

ذهنی است،  اید، بدانید این من کنید و هی سروصدا راه انداخته یک موقعی دیدید، دارید از کارهایتان تعریف می 

اید. کار خدمت دارد و خلق حسن. یعنی در زندگی ما فقط این دوتا چیز  اثر ندارد، دیگر از خلق حسن خارج شده

ذهنی صفر است. درسته  شده، درحالی که ما به او زنده هستیم و منمهم است. خدمت با زمینهٔ فضای گشوده 

 است؟

افتاد توی جوی و  شد، اتومبیل می بندان می ها، یادم است که یخ ها ما که خب جوان بودیم در تهران و اینقدیم

شان خیلی بلند بود، ولی  گذاشتند روی ماشین، یا علیها دستشان را میگفتند، آقا بیایید کمک کنید. بعضی می 

آوردند بیرون.  دادند از جوی می کردند ولی واقعاً اتومبیل را هل می ها هم اصلاً سروصدا نمی دادند. بعضی هل نمی 

 کنم! شما باید هلُ بدهید، نه که سروصدا بکنید، من را ببینید، من دارم این کارها را می 

دانید.  نظرم میو این دیده نشدن، خاصیت خلق حسن است. کار، کار، کار، خدمت، ولی بدون هیاهو .دیگر به

های دیگری هم دارد این خلق حسن که اگر آن شرط، دیده نشدن به اصطلاح برقرار بشود، بقیه هم  خاصیت 

 آید دنبالش. می 
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 خانم فریده از هلند   -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریده[ ]سلام و احوال 

 »حلقهٔ عاشقان«.  خانم فریده:

چه؟ یعنی  لحظه ناظر ما است. یعنی  بهگوید که دل، خداوند است، لحظهبه من می   ۱۱۱۷مولانا در غزل شمارۀ  

توانم بدونِ انتظار  های یک لحظهٔ قبلت را به مرکزم نیاورم، می اگر این لحظه اختیار کنم و »عمرِ پار« که وضعیت 

 سبب.صورت آرامش و شادی بی خدا را ملاقات کنم. به چه صورت؟ به 

جای زنده شدن به کند و بهدهد، تولیدِ خار می که انسان فکرهای همانیده را هر لحظه ادامه می   جایی اما از آن 

کشد. پس جا دچار انتظار دیدار خدا را می شود، بعد در آنرود و زندانی می فاصلهٔ دو فکر به صندوقِ فکر می 

 شویم. توان وارد حلقهٔ عاشقان شد، بلکه دچار توهم نزدیکی و قُرب به خداوند هم می تنها نمی نه

های  که پرتابِ نظرِ دوست به مرکز دلمان بتابد، باید تسلیم شد و اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط پس برای این 

گرداند، به هر صورت زندگی که ما را می ذهنی پذیرفت و مدام خود را در فاصلهٔ بین دو فکر نگه داشت. دراین

 وضعیتی پیش بیاید، برایمان خیر و برکت خواهد بود. 

 ست ز سودایِ عاشقان ایامسال حلقه

 گر نیست بازگشت در این عشق عمرِ پار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پار: پارسال، سال گذشته 
           

سنجم، تا  کنم و می است، خود را در تسلیم و پذیرش چک می  لحظه در صبحدمِ زندگی که این لحظه بهپس لحظه

اگر در دام شب یا صندوق فکرها هستم، به لحظهٔ حال برگردم و خود را آزاد کنم. پس کار من تنها سجده کردن،  

ای و از  صورت تو هم وارد حلقهٔ عاشقان شده گوید دراین تسلیم و پذیرش است، تا بوسهٔ زندگی بیاید. مولانا می 

 کنی.درون وسیع شدن و وصل شدن را حس می 

 بنواز چنگِ عشق به نَغْماتِ لَمْ یَزَل 

 است تارتار هایِ عشقِّ تو جانکز چنگ
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زوال، جاودانی لَمْ یَزَل: بی 
 ذر هپاره، ذر ه تارتار: پاره 
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ذر ه به او زنده شوی و تو اَزلی  تواند تو را بنوازد، ذر ه گوید در صورتِ بودن در فاصلهٔ دو فکر، زندگی می مولانا می 

کنیم و میوه  تابد و ما آن را دریافت می شوی. وقتی در فاصلهٔ دو فکر باشیم، تابشِ نور خداوند می و ابدی می 

زند که درخت بید  های بیرونی و درونی. مولانا مثال می سبب، برکات و نعمت دهیم. میوۀ آرامش و شادی بیمی 

چیز  بیاییم که همه چنان به رقص در توانید از دریافت تابش نور خداوند آن در حال رقص و بشِکَن زدن است. اما می 

 حسرت شادی ما را بخورند. 

 از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق 

 گیرند یکدگر را چون مستیان کنار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 

که تصمیم گرفتیم و اختیار کردیم که دیگر    ها از زمانی کند که ما انسانمولانا به ماجرای صوفیان عشق اشاره می 

توانیم خود  ذهنی را تمام کنیم، می های من ها و داستان های گذشته را در لحظهٔ حال تکرار نکنیم و ماجرا وضعیت 

دیگر را در آغوش بگیریم. حلقهٔ عاشقان چه از درون و چه از  و دیگران را از جنس زندگی شناسایی کنیم و یک 

 یابد. بیرون گسترش می 

شویم در دستان زندگی، دیگر نه نشان ذهنی داریم  رویم، پیری می سمت دریای یکتایی می   گاه همچون سیل به آن

خوریم و نه مردم را با ادعاهای دروغین  کنیم، نه خونِ بزرگان را می ذهنی را چرب می و نه با پوست دُنبه سبیل من 

 کشیم. کار و بار ما تنها زنده شدن است.خود به گمراهی می 

 ست ز سودایِ عاشقان ایامسال حلقه

 گر نیست بازگشت در این عشق عمرِ پار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانم بر بُراق، که هشیاری  گونه می کنم و اینها نمی توانم فضاگشایی کنم، دامنِّ بزرگان را رپس تا زمانی که نمی 

 سمت سر ِ معانی روانه شوم. ممنونم از وقتی که به من دادید آقای شهبازی. است سوار شوم و به  

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریده[
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 خانم لیلا از استرالیا   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 تان استاد.با اجازه  خانم لیلا:

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننْهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 
           

که فرمان خداوند را شنیدی که »چشمان خود را از نارواها فروبندید«، باز درست گام  فرماید »با این مولانا می 

ایم که در برابر چیزهای آفل فضا را باز کنیم و اجازه ندهیم آفلین به  برنداشتی.« ما بارها با خود عهد کرده 

گردیم. چرا؟ چون هنوز در ایمانِ  ذهنی برمی کنیم و به منِّمرکزمان بیایند، اما دوباره عهد خود را فراموش می 

شویم و آن را به لغزد، جذب می محضِ دیدنِ چیزی یا انسانی، چشم و دلِ ما می خود به زندگی صدق نداریم. به

 دهیم. مرکزمان راه می 

 دست هین مَکَش هر مشتری را تو به

 بازی با دو معشوقه بَد استعشق
 ( ۱۴۶۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت )

 جا منظور طلب کردن است. دست کشیدن: لمس کردن، گدایی کردن، دست دراز کردن از روی طمع؛ در این
           

های دنیایی را با دست خودت یعنی با اختیار خودت به مرکزت نیاور،  فرمایند به ذهن نرو و مشتری مولانا می 

هایت  که هم بخواهی به حضور زنده شوی و هم بخواهی که همانیدگی چون عشق بازی کردن با دو معشوقه یعنی این 

 داری کار درستی نیست یعنی امکان ندارد.  را نگه 

 چشم و دل را هین گذاره کن ز طین 

 ست، دو قبله مَبین این یکی قبله
 ( ۳۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گذاره کردن: عبور کردن 
 طین: گِل 

           



   ۱۰۶۲-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 50صفحه:                                                       برو به فهرست

ها عبور کنند و قبله و معشوق یکی شود.  شود دو معشوق و دو قبله داشت؛ چشم و دل باید از همانیدگی پس نمی 

 ها را کاملاً رها کنیم. آید همانیدگی گوییم معشوقمان زندگی است، اما از طرف دیگر دلمان نمی ما از یک طرف می 

 غیرِ معشوق اَر تماشایی بُوَد

 عشق نَبْوَد، هرزه سودایی بُوَد 
 ( ۵۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اَر: اگر. 
           

تواند مرکزمان را  اگر هنوز چیزی غیر از معشوق یعنی زندگی برای ما »تماشایی« است یعنی چیزی در بیرون می 

شود و به حضور  اشغال کند، این عشق نیست بلکه هوس و توهم است و ایمانِ ما کامل نشده، پس فضا باز نمی 

 شویم. زنده نمی 

 شد نشانِ صدقِ ایمان ای جوان 

 که آید خوش تو را مرگ اندر آن آن
 ( ۴۶۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر نشد ایمانِ تو ای جان چنین 

 نیست کامل، رَوْ بجُو اِکمالِ دین 
 ( ۴۶۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی به آن  چه با من ها و آن ذهنی بمیریم و همانیدگی به منِّهای صدق در ایمان این است که نسبت یکی از نشانه 

شود، درنتیجه این  شود و مرکز عدم می شود فضا باز می ایم را رها کنیم. وقتی قبله و معشوق یکی می چسبیده 

خوریم و جانِ ما ارتعاش عشقی دارد و در  شود چون غذای حضور می صدق در گفتار و رفتار و عملِّ ما آشکار می 

 کنیم.فضای حضور زندگی می 

 فعل و قول و صدق شد قُوتِ مَلَک 

 تا بدین مِعراج شد سویِ فَلَک 
 ( ۴۱۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

توانند او را جذب کنند و در هر  های بیرونی دیگر نمی به زندگی صدق دارد که مشتری قدر نسبت چنین انسانی آن 
 دارد. شود و درست گام برمی وضعیتی ایمانش متزلزل نمی 

 مؤمن آن باشد که اندر جَزر و مد 

 کافر از ایمانِ او حسرت خورد 
 ( ۳۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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دار و باثبات است که  که به زندگی زنده است و در جزر و مدِ اتفاقاتِ بیرونی، چنان ریشه  مؤمن، یعنی انسانی 

خورد. اما از  ها است، به صدق در ایمان و ثبات او حسرت می ذهنی که هنوز مرکزش پُر از همانیدگی انسانِ من 

مان داریم؟ از عملِّ ما. درستیِّ گامِ ما را صدقِ در عملِّ ما  شود که ما واقعاً چنین صدقی در ایمان کجا معلوم می 

چه شنیدیم هنوز در عملِّ ما آشکار  کند، نه حرفِ ما. مولانا گفت: »راست ننهادی تو سُم«؛ یعنی آن معلوم می 

 است.نشده

 گیربویِ صدق و بویِ کذبِ گولْ

 هست پیدا در نَفَس چون مُشک و سیر
 ( ۴۸۹۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت )

ماند، صدق نیز از گفتار و عمل  گونه که بوی مُشک و سیر پنهان نمی یعنی صدقِ حقیقی نیازی به ادعا ندارد؛ همان 

جا است که خودِ گامِ ما،  ذهنی فکرِ سود و ضرر نیستیم. در اینشود. چون دیگر در منِّ و حضورِ انسان آشکار می 

 دهند.گویند یعنی شهادت می جزوِ وجودِ ما گواهِ حالِ درونیِّ ما است و اَشهَدْ می که سخنی بگوییم، از جزو بدون آن 

 زبان پس چنان کن فعل کآن خود بی

 باشد اَشْهَد گفتن و عینِّ بیان 
 ( ۲۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تا همه تن، عضو عضوت ای پسر

 گفته باشد اَشْهَد اندر نفع و ضر
 ( ۲۲۱۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت )

 ممنونم استاد از وقتی که به من دادید. 

 خیلی خوب! خانم لیلا، خیلی خوب! یعنی عالی!  آقای شهبازی:

 ممنونم. عالی شما هستید.  خانم لیلا:

 کنم. پیغام را بفرستید پست کنیم. خواهش می  آقای شهبازی:

 چشم.  خانم لیلا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۴

ذهنی مجاز است، یک چیزی که توهمی است و اگر ذهنی. منگویند که صدق مساوی است با نبودن من دارند می 

 گوید که: آن را دارید صدق ندارید، یک موجود دروغین هستید. و مطلب بسیار مهم می 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گاه خداوند هستیم و  گذرد، در پیش لحظه که به شما می بهیعنی این لحظه، همیشه این لحظه است دیگر. لحظه 

عنوان الَسَت، امتداد آورند پیش خداوند. حالا، اگر شما به دوتا می   شما که عاشق هستید، معشوقتان را دوتا 

گاه خداوند با او  پرستید، الآن در پیش عنوان جنس زندگی، معشوقتان یک جسم باشد که دارید می خداوند، به 

 لحظه با او.بههستید، هی لحظه 

جای او که معشوقتان جسم است، حالا آن معشوق خداوند را بگذارید با فضاگشایی. کدام یکی مقبول حالا به 

عنوان امتداد او یارتان خودش است؟  عنوان امتداد او یارتان یک جسم است؟ یا شما به خداوند است؟ شما به 

 شوید. برای همین: دانید چرا پس موفق نمی خب معلوم است دومی. حالا می 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید:ها، می و هرزِ سودا چیست؟ یعنی عشق بیهوده و مجازی و هرزه و این

 غیرِ معشوق اَر تماشایی بُوَد

 عشق نَبْوَد، هرزه سودایی بُوَد 
 ( ۵۸۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت )

 اَر: اگر. 
           

کنید و معشوقتان خودِ زندگی، خداوند نیست، پس شما عشقِّ هرزه دارید.  یعنی این لحظه اگر شما فضا را باز نمی 

 کنید. که این لحظه زندگی را شما تلف می و حالا نتیجه، نتیجه این 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هوی و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
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دهد ببندید و روی من باز کنید، یعنی این لحظه فضاگشایی او به ما گفته چشمتان را از چیزهایی که ذهن نشان می 

شود. اگر بخواهی  رود تلف می آید می جا می تان از آن ای که زندگی شود لوله شود؟ می کنید. حالا اگر نکنید چه می 

که آن چیزی را که چسبیدی لوله است که از  لوله را ببندی، پس الآن آن چیز را که چسبیدی رها کن؛ برای این 

 رود بیرون.ات دارد می جا زندگی آن

آید ور می تان از آنای دارید که زندگی لحظه یک لولهبهلحظه معشوق تو یک چیز است، پس لحظهبهخب اگر لحظه

ها بربند و«، لوله چیست؟ لوله در  کنید؟ »لوله کنید. توجه می شود. شما زندگی نمی ریزد تلف میرود بیرون می می 

 شما است که باز است فعلاً، لولهٔ اتلاف است. 

تان را  دارید، یک لوله است. شما زندگی پس هر دردی شما دارید، هر رنجشی که دارید الآن در خودتان نگه می 

خورد، برای شما چیزی  خورد، این می خورد، این می خورد، این می دهید این رنجش می کنید می گذاری می سرمایه 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم«. ماند که! »لوله نمی 

تان را، بگذار این خُم پر بشود. خُم کوچک  ها بخورند زندگی پس هر همانیدگی را و هر درد را بینداز، نگذار این 

از به را  از آن خمُ بزرگ، گفته که چشمانتان  اصطلاح چیزهای ناروا ببندید. هر چیزی را که ذهن نشان  شما 

 کند، ناروا است. چیزها نباید توجهٔ کامل ما را بِبَلعند، حواسمان باشد. دهد و توجهٔ شما را جذب می می 
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 آقای محمد امین از ایلام با سخنان آقای شهبازی  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد امین[ ]سلام و احوال 

کنم اگر  تان واقعیت این است که گوشش دادم، مثلاً من فکر می به برنامه آقای شهبازی راجع   آقای محمد امین:

گوید من  از یک کس دیگری بخواهیم دعا برایمان کند، خودش کفر است، کفر نعمت است. وقتی خدا خودش می 

 گوید که تر هستم، پیش شما هستم، حتی مولانا توی یکی از ابیاتش هم دارد، می از رگِ گردن به شما نزدیک 

 تو مگو ما را بدآن شَه، بار نیست 

 با کریمان کارها دشوار نیست
 ( ۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ای وجود ندارد، خودتان را جدا ندانید، شما  گوید که دوگانگی جا مولانا مستقیم دارد می در این  آقای محمد امین:

 از جنس او هستید. 

های شما آشنا شدم، یک شب خواستم بنشینم دعا که با برنامه آقای شهبازی واقعیت این است که من بعد از این

اینگرفت، می ام میکردم، وسطش خندهنشستم دعا می که می کنم. بعد همین  بابا  را  که خودش همه گفتم  چیز 

دادم به او. حتی چیزی را از او بخواهم؟! من فقط رضا می   داند، از جنس من است، در درون من است، من چه می 

 گوید:در ادامه مولانا می 

 همچو اسماعیل، پیشَش سَر بِنهْ 

 شاد و خندان پیشِ تیغش جان بده 
 ( ۲۲۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت )

 جان بستاند و صد جان دهد نیم

 که در وهمت نیاید، آن دهد آن
 ( ۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است. جان: جانِ انسانی که براثر مجاهدت و تربیت درست به نور معرفت روشن نگشته و به مراتب کمال نرسیده نیم 
           

نقص  چیند، بیچیز را می کنم، جوری که خدا برایم چیده، جوری که خودش همه ام وقتی نگاه می یعنی من در زندگی 

التَقویم، دقیق سرِ جای  چیز در اَحسنُعیب است، فقط من هستم که سر جای خودم نیستم وگرنه همه است، بی

 گیرد. و:خودش دارد شکل می 
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 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اند، هلاکت من توی آن است، نابودی من توی آن است. آقا من ذهنم،  خواهم ذهنی خیلی از چیزهایی که من می 

که    زنم. من وقتی خواهد که بخواه، بخواه، بخواه، به هر ریسمانی، به هر داستانی چنگ می نفسْم دائم از من می 

 کنم، فقط کافی است بنشینم و واقعاً رضایت بدهم. احساس نیاز می 

 چون کَنی پا را حیاتت زین گِل است؟

 این حیاتت را روش بس مُشکل است
 ( ۱۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تانی رضا دِه ای عَیار ور نمی

 اختیارگر خدا رنجت دهد بی
 ( ۱۰۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 مردجوان  عَیار:
           

 که »علمِ او بالایِ تدبیرِ شماست«، 

 که بلایِ دوست تطهیرِ شماست 

 علمِ او بالایِ تدبیرِ شماست
 ( ۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تطهیر: پاکیزه کردن 
           

گوید زمانی که خودتان نتوانستید کاری برای خودتان انجام بدهید، رضایت بدهید.  گوید، می اش هم می در ادامه 

ای فضاگشایی  است که کسانی که توی این برنامه هستند، کسانی که لحظه   ام اینبعد آقای شهبازی باور قلبی

وقت آن  بینند. هیچ وقت آسیب نمی ها سمتشان بیاید، ولی هیچ کردند، شاید مشکلات سمتشان بیاید، چالش 

دار است آن چیزی که در درون خودم است،  کند و در درون ما است. اصلاً خنده نیرویی که دارد ما را هدایت می 

 جوری بروم از درون یکی دیگر بخواهم؟! من چه 

 کردها دل طلب جام جم از ما میسال

 کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می
 ( ۱۴۳حافظ، دیوان غزلیات، غزل )
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چه  توانم بگویم که فقط کافی است فضا را باز کنم و عمیقاً رضایت بدهم. آن من واقعاً در مورد دعا همین را می 

 چیند، بهترین چیز ممکن است. که خودِ خدا برایم می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کنم، خدایا ذهنی دارند، دستوری هستند. انگار من دارم خدایی می ها منشأ من چون مابقی چیز   آقای محمد امین:

کار کردی برای خودت؟ من که  گوید خب خودت چه؟ خودت چه این را بده، آن را بیاور، آن را فلان کن. می 

 همه برکت به تو دادم. همه نعمت به تو دادم، ایناین

خندم.  شنوم اصلاً از شادی می و آقای شهبازی من بیاناتم را با این بیت شعر پایان بدهم که من همیشه این را می 

 گوید: می 

 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

هستند. و خیلی خوشحال هستم که با شما    ها فانی گردی؟ همهٔ چیز وقتی مهر من را داری دیگر دنبال چه می 

 گزارم. تماس گرفتم، اولین بار است و از شما سپاس 

 عالی، عالی! ممنونم، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای محمد امین[ 

ذهنی هستیم، یعنی من  خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بله، دعا کردن مخصوصاً وقتی در من  آقای شهبازی:

 جای دعا کردن فضا را باز کنید.دانم و این درست نیست. شما به بیشتر از خداوند می 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 شما فضا را باز کنید بگذارید او صحبت کند. »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست«. 

 گَر بِپَر انیم تیر، آن نی زِ ماست 

 ما کمان و تیراَندازَش خداست
 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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گذاریم کنار، تا او از  ذهنی را می ما کمان هستیم، تیرانداز او است. یعنی ما یک سیستمی هستیم که این فکر من 

 هایی است که ایشان زدند. شوم، رضا دارم. حرف ها را بیندازد. تسلیم می طریق ما تیرهای اندیشه را، فکر
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 آقای علی از کرج  -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 خواستم بخوانم.یک پیغامی داشتم اگر اجازه بدهید می  آقای علی:

 بله بله.  آقای شهبازی:

برای رهایی از منجلاب دردها و هدر رفتن عمرِ ما، برای خلاصی از این چاه تاریکِ سرد، باید با تمام   آقای علی:

 دهد، و با سعی و کوشش و رهایی از این گِل و لای بکوشیم. ابزارهایی که مولانا به ما می 

 گفت آن ماهی ِّ زیرک: ره کُنَم

 دل ز رأی و مشورتْشان بَرکَنَم 
 ( ۲۲۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نیست وقت مشورت، هین راه کُن 

 چون علی تو آه اندر چاه کن 
 ( ۲۲۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مَحْرمِ آن آه، کمیاب است بس 

 رَوی کُن چون عَسَس شب رُو و، پنهان
 ( ۲۲۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رَوی کردن: اعتقادِ خود را پنهان کردنپنهان 
 کند. گردد و از منازل و اماکن مراقبت می ها میها در محلهّ گَرد، کسی که شب عَسَس: داروغه، شب 

           
 سوی دریا عزم کُن زین آبگیر

 بحر جو و تَرکِ این گِرداب گیر
 ( ۲۲۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 بحر: دریا 
           

 رفت آن حَذور سینه را پا ساخت، می

 از مقامِ باخطر تا بحرِ نور 
 ( ۲۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 است.معنیِّ دوراندیش و محتاط آمده جا به حَذور: بسیار پرهیزکننده، کسی که سخت بترسد. در این 
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 همچو آهو کز پیِّ او سگ بُوَد

 دود تا در تنش یک رگ بُوَد می
 ( ۲۲۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خوابِ خرگوش و سگ اندر پی خطاست

 خواب، خود در چشمِ ترسنده کجاست؟
 ( ۲۲۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رفت آن ماهی، رهِ دریا گرفت 

 راهِ دور و پهنهٔ پهنا گرفت 
 ( ۲۲۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ها بسیار دید و عاقبت رنج

 رفت آخِر سویِ امن و عافیت 
 ( ۲۲۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خویشتن افگند در دریایِ ژرف 

 که نیابد حَدِّ آن را هیچ طرف 
 ( ۲۲۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 باید که این دولت به پیش آید هزاران قرن می

 کجا یابم دگربارش، اگر این بار بگریزم؟
 ( ۱۴۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خانه بَر کَن، کَز عقیقِّ این یَمَن 

 صد هزاران خانه شاید ساختن 
 ( ۲۵۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گنج زیرِ خانه است و چاره نیست 

 از خرابی خانه مَنْدیش و مَایست 
 ( ۲۵۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که هزاران خانه از یک نقدِ گنج

 تکلیف و رنجتوان عمارت کرد، بی
 ( ۲۵۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 عاقبت این خانه خود ویران شود 

 گنج از زیرش یقین عُریان شود 
 ( ۲۵۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 لیک آنِ تو نباشد، زآنکه روح 

 مزدِ ویران کَرْدَنَستَش آن فُتوح 
 ( ۲۵۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 فتوح: پیروزی 
           

 چون نکرد آن کار، مزدش هست؟ لا 

 لَیْسَ لِلْاِنسانِ اِلّا مٰا سَعی 
 ( ۲۵۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دست خایی بعد از آن تو، کِای دریغ 

 این چنین ماهی بُد اندر زیرِ میغ 
 ( ۲۵۴۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 میغ: ابر 
           

 من نکردم آنچه گفتند از بِهی 

 گنج رفت و، خانه و، دستم تهی
 ( ۲۵۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خانهٔ اُجرت گرفتی و کِری 

 نیست مِلکِ تو به بَیعی یا شِری 
 ( ۲۵۴۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 کِری: کرایه 
 بیع: فروختن 
 شِری: خریدن 

           
 این کِریٰ را مدّتِ او تا اجََل 

 تا درین مدّت کنی در وَی عمل 
 ( ۲۵۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کُنی اندر دکان دُوزی میپاره

 زیرِ این دکاّنِ تو، مدفون دو کان 
 ( ۲۵۵۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )
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 دو معدن دو کان:  
           

 هست این دکّان کِرایی، زود باش 

 تراش تیشه بستان و تَکَش را می
 ( ۲۵۵۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 تَک: ته، قعر، عمق 
           

 تا که تیشه ناگهان بر کان نهی 

 دوزی وا رهی از دکان و پاره
 ( ۲۵۵۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 دوزی چیست؟ خوردِ آب و نان پاره

 زنی این پاره بر دلقِّ گِران می
 ( ۲۵۵۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 دَلق: جامه 
           

 در د این دلقِّ تنت هر زمان می

 زنی زین خوردنت پاره بر وَی می
 ( ۲۵۵۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 ای ز نسلِّ پادشاهِ کامیار 

 دوزی ننگ دار با خود آ، زین پاره
 ( ۲۵۵۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 پیش از آن کین مهلتِ خانه کِری 

 آخر آید، تو نخورده زو بَری 
 ( ۲۵۵۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 کِری: کرایه 
           

 پس تو را بیرون کند صاحب دکان 

 وین دکان را بر کَنَد از رویِ کان 
 ( ۲۵۵۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 زنی تو ز حسرت، گاه بر سر می

 کَنی گاه ریشِ خامِ خود برمی
 ( ۲۵۵۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )
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 کِای دریغا آنِ من بود این دکان 

 کور بودم، بر نخوردم زین مکان 
 ( ۲۵۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 ای دریغا بودِ ما را بُرد باد 

 تا ابد یٰا حَسْرَتٰا شد لِلْعِباد
 ( ۲۵۶۱مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت )

 ای، از امکاناتت برای رهایی از این گِل و لایِ ذهن بکوش.تا زنده 

 انبیا گویند: روزِ چاره رفت 

 افزارِ زَفْت چاره آنجا بود و، دست
 ( ۲۱۶۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 افزار: ابزار دست 
 زَفْت: مهیب، بزرگ 

           
 هنگامی ای بدبخت، رو مرغِ بی

 ترکِ ما گو، خونِ ما اندر مَشو 
 ( ۲۱۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرماید: فردوسی می 

 اند تو را از دو گیتی برآورده
 اند به چندین میانجی بپرورده

 

 نخستینِّ فِطرَت پَسینِّ شمار 

 تویی خویشتن را به بازی مدار 
 )فردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب، گفتار اندر آفرینش مردم(

 حق همی گوید: چه آوردی مرا 

 اندر این مهلت که دادم من تو را؟
 ( ۲۱۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای؟عمرِ خود را در چه پایان برده

 ای؟ قوت و قُوَّت در چه فانی کرده
 ( ۲۱۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ای؟گوهرِ دیده کجا فرسوده

 ای؟پنج حس را در کجا پالوده
 ( ۲۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرسودن )قدیمی(: کم شدن، کاهش یافتن، مقابلِّ افزودن، )مجَاز( پیر شدن و کم نور شدنِ چشم 
 جا یعنی صرف کردن، تصفیه کردن، پالایش، پاک کردنِ ضمیر، )مجَاز( تبدیل شدن پالودن: در این 

           
 چشم و گوش و هوش و گوهرهایِ عرش 

 خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟
 ( ۲۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عرش: آسمان 
 جا مراد دنیا است، زمینفرش: جای پایین، در این 

 عرش و فرش: آسمان و زمین، کُلِّ عالمِ هستی 
           

 ممنونم آقای شهبازی. 

خیلی خوب بود! علی آقا، عالی، عالی! آفرین! پیغامتان را بفرستید ما پست کنیم در تلگرام و    آقای شهبازی:

 ها. ممنونم. این

 کنم. چشم، خواهش می :آقای علی 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

 کشید. واقعاً ممنونم. خیلی خوب بود! خیلی زحمت می  آقای شهبازی:
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 خانم دینا از کانادا   -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم دینا[ ]سلام و احوال 

 تان یک مطلبی را به اشتراک بگذارم.با اجازه  خانم دینا:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

فقط استاد، این مطلب از داستان »افتادن شغُال در خُمِ رنگ و رنگین شدن و دعویِ طاووسی کردن«    خانم دینا:

ها ممکن  دهد که ما انسان . در این داستان درواقع مولانا دارد به ما نشان می۷۲۱است در دفتر سوم مثنوی بیت  

اش نکردیم یا هنوز به آن تبدیل  است با تغییرات ظاهری، خودمان را چیزی بدانیم که درحقیقت هنوز تجربه 

 نشدیم.

 آن شغالی رفت اندر خُم ِ رنگ 

 ساعت درنگ  اندر آن خُم کرد یک
 ( ۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس برآمد، پوستش رنگین شده 

 که: مَنَم طاووسِ عِلّی ین شده
 ( ۷۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عِلّی ین: آسمان هفتم، بهشت، ملکوت اعلی 
           

گوید یک شغالی واردِ خمُ  کشد. می ها را به تصویر می در این داستان مولانا درواقع دارد داستان زندگی ما انسان 

که فقط ظاهرش تغییر کرده.  کند طاووس شده، درحالی آید، خیال می شود و با پوست رنگین بیرون می رنگ می 

تواند نماد همان  دهد مولانا که این رنگ می ذهنی است که نشان می جا شغال، نماد انسان در من و درواقع این

دانیم  واسطهٔ آن ما خودمان را مهم، متفاوت و یا برتر از دیگران می علم، موفقیت، توانایی و یا هر چیزی که به 

 باشد.

این  این تغییر خودش اکتفا نمی که می و  گوید من طاووسِ علِی ین  کند، فقط نمی گوید که این شغال فقط هم به 

 اش را درواقع به دیگران هم بفروشد.خواهد این تغییرش را، این تصویر توهمی ام، بلکه می شده

 دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد 

 خویشتن را بر شغالان عرضه کرد 
 ( ۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 رنگ، بور فُور: سرخ کم 
           

سازیم  ذهنی، وقتی یک تصویر ذهنی از خودمان می عنوان منگوید که ما به گوید که مولانا دارد به ما می که می و این

خواهیم به دیگران هم بفروشیمش، این کار را درواقع برای جلب  عنوان توهم می کنیم و بهو آن را خودمان باور می 

خواهیم به دیگران بقبولانیم که ما بسیار خوش و موفق و آرام و از درون بسیار  دهیم. می توجه دیگران انجام می 

که از درون هنوز گرفتار ناخوشی و درد هستیم، هنوز حضور زندگی را درواقع درونمان  خوش هستیم. درحالی 

 کنیم. تجربه نمی 

 که التفاتِ خلق سوی خود کَشَند 

 که خوشیم و از درون بس ناخوشند 
 ( ۷۳۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

تواند مانند طاووسان جلوه بکند، بانگ سر بدهد  پرسند که آیا می گوید وقتی که از شغال می هرحال مولانا می به

تواند. و فقط یک رنگی گرفته، اما طاووس نشده، کند که نه، نمی و حقیقت را آشکار بکند؟ شغال اعتراف می 

که ما از  گوید که فقط یک ساعت توی خُم رنگ بوده، درصورتی چون راه طاووسان را نرفته. همان اولش هم می 

 نهایت حضرت است این بارگاه«. ساعته نیست، این »بیبزرگانمان یاد گرفتیم که این راه، این مسیر، راه یک 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، مولوی،)

گوید که اگر انسان واقعاً تجربه کند آن حضور را درونش، نیاز نیست که خودش را به  هرحال مولانا به ما می و به

 فرمایند که کند. می دیگران عرضه بکند، چون خود زندگی آن را، آن حقیقت را آشکار می 

 خِلعتِ طاووس آید ز آسمان 

 ها بدآن؟ کِی رسی از رنگ و، دعوی
 ( ۷۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

حال این داستان برای خود من تفاوت میان تصویر ذهنی و توهم را و حقیقت درونم را روشن کرده و کمکم  هر و به

یاد گرفته  چیزی که  واقعاً  ببینم که  به کرده که  موفقیتی که  می ام،  بکنم،  دست  معنویت صحبت  دربارۀ  آورم، 

کدامشان نشانهٔ تغییر درونی من نیست. تغییر واقعی در آن شیوۀ زندگی من است، در رفتار من است، در  هیچ

 روم؟ سازی ذهنم می کنم یا دنبال سبب انتخاب من در این لحظه است. آیا واقعاً فضا را باز می 
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جا توی ذهن من برانگیخت این بود که این مسئلهٔ من این نیست که دیگران که سؤالی که واقعاً مولانا اینو این

ترین چیزی است که  کنم آن مهم بینند، بلکه آن تغییری که من توی درون خودم تجربه می من را چگونه دارند می 

خواهم دیده بشوم، تأیید بگیرم، خودم را چیزی نشان بدهم که هنوز  بینم می باید به آن توجه کنم. هر بار که می 

 ام؟ همین دیگر، استاد. توانم فقط مکث کنم، از خودم بپرسم آیا واقعاً تغییر کردم یا فقط رنگ گرفته نشدم، می 

 خیلی زیبا! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ممنونم.   خانم دینا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دینا[ 
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 آقای پارسا از آلاباما  -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای پارسا[]سلام و احوال 

پارسا: من   آقای  کشُتن  به در مورد  را  نکاتی  بودن یک  اولیا  در حضور  و  اشتراک ذهنی  به  آمد خواستم  نظرم 

 بگذارم.

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 فرمودند:   ۷۸۴مولانا در دفتر دوم از بیت  آقای پارسا:

 از وی این دنیایِ خوش بر توست تنگ 

 از پیِّ او با حق و با خلق جنگ 
 ( ۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاطر آن است که با خدا و خلقِّ خدا در جنگ و ستیزهذهنی تنگ و سخت شده و به این دنیای زیبا به سبب من 

 هستی. 

 نفس کُشتی باز رَستی ز اعْتِذار 

 کس تو را دشمن نمانَد در دیار 
 ( ۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ات را بکُِشی، یعنی مطیع کنی از عذرخواهی و ندامت  ذهنیگوید اگر من اعتذار هم یعنی عذرخواهی و ندامت. می 

 کند. شوی و کسی در این دنیا به تو دشمنی نمی رها می 

 اند آن مُنْکِران دشمنِّ خود بوده

 زدند ایشان چنان زخم بر خود می
 ( ۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها  گونه به خودشان ضربه کردند. از این رو آنآن منکران، منکرانِ حضور و زندگی درواقع با خودشان دشمنی می 

من  این  قسمزدند.  دشمن  یک  تو  چه ذهنیِّ  ببین  نگاه کن  خوب  اطرافت  به  است.  پلیدی  و  خبیث  خورده، 

ات را مطیع کن، دفعش کن، بِبَرشَ توی حاشیه تا پَرش به کسی  ذهنی آورد. این من هایی بار آورده و می خرابی

ذهنی دنیای تو خاطر این من نگیرد، خرابی و درد و رنج به بار نیاورد. این عالم قشنگ و دلنشین است، ولی به

ات را انداختی از  ذهنی تار و تیره و تنگ شده، و به همین خاطر است که با همه در جنگ هستی. هر وقت من

تواند کس نمی شود. وقتی ما خوب باشیم، وصل باشیم دیگر هیچس با تو دشمن نمی ک شوی و هیچ ندامت رها می 
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های ذهنی زیاد  شود. در این عالم دشمنان، من آزارمان کند و هر آزاری را دشمنان بکنند به نفع ما تمام می 

اگر یک کسی نیک شد، تبدیل    شود بجنگیم. اگر نَفسَْت را کشُتی دیگر دشمنی نداری.هستند. با همه که نمی 

 شود. ها تمام می ها بر علیه خود آن شد، تمام آن دشمنی 

شود نردبانِ ترقی این کسی که خوب است. برای مثال مثلاً حضرت رسول زمانی که در مکه  یعنی آن دشمن می 

ها چه شد؟ حضرت رسول  ها و جنگ بودند قریشیان خیلی با آن حضرت دشمنی کردند، ولی نتیجهٔ آن دشمنی 

از چند سال برگشتند و مکه فتح شد و ایشان فرمودند خانهٔ همهٔ قریشیان مکان امن است. در داستان   بعد 

سر ایشان  کردند بعد آخر ها بود که به ایشان حسادت و دشمنی می بینیم که آن برادران مدت حضرت یوسف هم می 

ها که برادران را دیدند، بدون ملامت و خصومت  را انداختند توی چاه، ولی ایشان شدند عزیز مصر. بعد از سال 

 شیطان بین من و شما دشمنی به وجود آورده بود؟  های پیشگفتند یادتان است آن سال 

وجود آورده بود.  ها نکردند، گفتند فقط بین ما این دشمنی را شیطان به این یعنی اصلاً نه ملامتی نه چیزی به این

شنیدیم که از عزیزانی که در موقعیتِ نامطلوبی بودند ولی  های عاشقان در گنج حضور هم ما خیلی می در پیغام 

ها به دوستی تبدیل شد. وقتی چراغ  تأثیر قرار دادند که آن دشمنی های ذهنی را تحت با حضورشان چنان من 

خودشان را روشن نگه داشتند و روی خودشان تمرکز کردند اطرافیان از آن نور استفاده کردند و از گمراهی و  

 خصومت دور شدند. 

 از حضور اولیا گر بِسْکُلی

 کُلی  که جزوِ بیآنتو هلاکی، ز
 ( ۲۱۶۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت )

 
 معنیِّ جدا شدن، جدا شوی. بِسْکُلی: از مصدر سِکلُیدن و گُسلیدن به

           
یک عارفی مثل مولانا، حضور الهیت هستند در انسان، علم لَدُنی دارند و ساکن روان هستند. پس نباید از حضور  

شویم، چون از کل قطع شدیم. حضور اولیا یعنی مدام  بزرگانی مثل ایشان دور بشویم، اگر دور بشویم هلاک می

ها ها و مراقبه با آن ابیات. اگر این تمرین ها قرار گرفتن، تکرار ابیات، درست فهمیدن آن در معرض آموزش آن 

شویم، یعنی یک جزئی هستیم که از کل جدا شدیم و آن اتصال  فایده و اثری می را انجام ندهیم یک موجود بی

 .قطع شده

 عاشقانِ کل ، نَی عُشاقِ جُزو 

 مانْد از کُل  آنکه شد مشتاقِ جُزو 
 ( ۲۸۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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ها که نیستند. عاشقان کلُ عملاً به خدا زنده شدند و به ، عاشق جزو، چیزها، و آدم کسانی که عاشق خدا هستند 

 شوند.بندند. اگر عاشق جزوها بشوند، به آن اصل که وصل شدن به او است زنده نمی کسی یا چیزی دل نمی 

 چون تو جزوِ دوزخی، پس هوش دار 

 جزو، سویِ کُل ِّ خود گیرد قرار 
 ( ۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا که تو در مرکزت درد، رنج، رنجش، کینه، حسادت، گِله و شکایت است که امتداد دوزخ و جزوی از آن  از آن 

رود. بنابراین مرکز تو که از جنس دوزخ است  سوی کلُِّ خود می هستی، پس خوب گوش بده، چون جزو بالاخره به 

شوی. سوی دوزخ خواهد رفت. یعنی اگر مرکزت را عدم نکنی و خالی نشوی از این خصوصیات، دوزخی می به

 سوی درد و دوزخ. سوی معشوق و بهشت و مرکز همانیده بهبستگی به انتخاب خودت دارد، مرکز عدم به 

 جزو، سویِ کُل دوان مانندِ تیر

 کی کند وقف از پیِّ هر گَنده پیر؟ 
 ( ۲۰۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رویم تا با او  سویِ او می عنوان امتداد خدا یک جزوی از خداوند هستیم که از او جدا شدیم و حالا دوباره بهما به 

خاطرِ هر  رود به سوی کل می نهایت و ابدیتِ او زنده بشویم. ممکن است انسانی که مثل تیر به یکی شده و به بی 

پیر از حرکت باز بماند؟ یعنی سالکان این راه که جزء هستند در پی کاملان که مانند کلُ هستند با  ذهنیِّ گَنده من 

سرایان و غولان اندیشه ندارند. ما با دید سرعتی مثل تیر در حرکت هستند و هیچ اعتنایی به ژاژگویان، یاوه 

بینیم و از کل  چیز را جزءجزء و جدا می کنیم. با دید کثرت همه شویم و زندگی می وحدت است که به کلُ وصل می 

 ایم. جدا و فقط در ذهن زنده 

 تفرقه برخیزد و شرک و دُوی 

 وحدت است اندر وجودِ معنوی  
   (۳۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ات را مطیع کردی، حجاب کثرت دفَع شد، پردۀ پندار دریده شد و در حضور اولیا قرار گرفتی،  ذهنی هر وقت من 

شوی و در راه درست قدم گذاشتی، و  بدان که آن عقل کل، آن واحد، همیشه هوایت را دارد و تو عزیز او می 

حضرت احدیت از شما خشنود هستند و شما هم از ایشان خشنود. یعنی هشیاری روی هشیاری سوار شده و این  

 منظور آمدن ما است در این دنیا. خیلی ممنونم، آقای شهبازی از وقتی که به من دادید. خیلی متشکر. 

 شود بفرستید به من یا پشتیبانی، ممنونم، پسُت کنیم. خیلی زیبا! ممنونم. پیغامتان را هم اگر می  آقای شهبازی:
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 حتماً، چشم.  آقای پارسا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای پارسا[ 

    پایان بخش دوم   
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 آباد با سخنان آقای شهبازی ها آیدا و فرخنده از نجف خانم   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیدا[ ]سلام و احوال 

ذهنی  خواستم یک پیغام کوتاهی بدهم با اجازۀ شما در مورد »شناسایی جبر مخرب من استاد، من می   خانم آیدا:

 در خودم«. 

 کنم. بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

ذهنی مثل یک زندانی هست و ما مثل یک زندانبان  ها فرمودید که من استاد، شما در یکی از برنامه   خانم آیدا:

ذهنی در این زندان بمانیم، در  کنیم، ما هم مجبوریم با من ذهنی محافظت می هستیم و تا موقعی که داریم از من 

کنیم ما مجبور هستیم که در این زندان  این ذهن همانیده بمانیم، و خودمان را در جبری نگه داشتیم که فکر می 

 ذهنی محافظت کنیم. بمانیم و از من 

ذهنی را  عنوان امتداد زندگی در هیچ جبری نیستیم، که مجبور نیستیم من که ما اگر بیدار بشویم که ما به درحالی 

رود و با همین کار خودمان را از  کنیم می ها می ذهنی را کاملاً ر نگه داریم، مجبور نیستیم در این ذهن بمانیم، من 

 کنیم. زندان ذهن آزاد می 

جوری بشود،  شود، نکند کم بشود، نکند آن   کنیم که نکند این کوچک محافظت می   ذهنیولی تا وقتی داریم از من 

 ذهنی در زندان ذهن بمانیم. و این چند بیت را داشتیم که شما فرمودید: ما خودمان هم مجبوریم با من

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی

 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی
 ( ۱۸۲۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت )

پرسم. آن سؤال هم این است  آیم یک سؤال می فرماید اگر غم من را بگیرد، اگر زرنگ باشم، می جناب مولانا می 

 که 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی

 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام
 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
           

 ست ات بهار و خر میگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
           

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت )

 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 
           

پرسی که مگر تن من پُر از گلُ  آیی این سؤال را می گیرد، اگر زرنگ باشی، می فرمایند وقتی غم تو را می ایشان می 

آفریده نشده؟ پس چرا من الآن دارم    سبب نیست؟ مگر هر جزو من برای شادی نیست؟ پُر از خدا و شادی بی

 کشم؟ درد نااگاهانه می 

و من استاد با همین چند بیت تا حدودی توانستم که دیگر درد نااگاهانه نکشم. یعنی تا حدی که بتوانم وقتی  

گویم نه، من دیگر نباید درد نااگاهانه را در مرکزم تجربه کنم. و با ناظر بودن  آید بالا، دیگر می درد نااگاهانه می 

کنم آن درد را تبدیل به درد آگاهانه کنم. پس من در هیچ جبری نیستم که درد نااگاهانه بکشم وقتی که  سعی می 

سبب آفریده. و این جبر را من خودم با ذهن خودم، برای خودم خداوند تمام اجزای وجود من را برای شادی بی 

 فرماید: ساختم. و جناب مولانا می 

 شُکر و صبر هرکه ماند از کاهلی بی

 او همین داند که گیرد پایِ جَبر
 ( ۱۰۶۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت )

 کاهلی: تنبلی 
           

 هرکه جبر آورد، خود رنجور کرد 

 اش در گور کرد تا همان رنجوری
 ( ۱۰۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 رنجور: بیمار 
           

 گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ 

 رنج آرَد تا بمیرد چون چراغ 
 ( ۱۰۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 معنیِّ بددلی است. جا به لاغ: هزل و شوخی، در این
 رنجوری به لاغ یعنی خود را بیمار نشان دادن، تمارض.
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که تمام لحظات ما آفریده شده که ما شادی  کشیم، درحالی لاغ یعنی بیهودگی، یعنی ما داریم درد بیهوده و ژاژ می 

کنیم. و حدیث پیامبر است که »خود را به بیماری نزنید که بیمار خواهید شد و گور خود  سبب او را تجربه می بی

نکَنید که خواهید مُرد.« که ما اصلاً بیمار نیستیم و خودمان، خودمان را در این جبر گرفتار کردیم. ممنونم استاد  

 از وقتی که در اختیار من قرار دادید.

 آفرین! ممنونم، عالی! دیگر کسی نیست که صحبت کند، کسی دیگر؟  آقای شهبازی:

 مادرم هستند استاد، اگر اجازه است؟  خانم آیدا:

 بله بله، بفرمایید صحبت کنند.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیدا[

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ ]سلام و احوال 

های رهایی یافتن و آزاد کردن خودمان از دست  ناپذیر است. یکی از راه ذهنی موجودی سیری من   خانم فرخنده:

 های او، گرسنگی دادن به او است. ها و حیله و نیرنگ ها، کژبینی سازی سبب

شناختی و توهمی او است که عبارتند از  های روان ها، خواسته هایی دارد که همان خواسته ذهنی مدام خواسته من 

داشتن  دار کردن یا نشان دادن خودمان به دیگران،  تأیید و توجه گرفتن از دیگران، میل به دیده شدن، نشان

داشتن افکار کهنه و قدیمی  جا،  باورهای غلط، تعصبات نابه بند بودن به عقاید،  پای دفاع از ناموس،  پندار کمال،  

تمرکز روی غیر  جای زندگی در مرکز خودمان گذاشتن،  هر لحظه با چیزی همانیده شدن و آن را به و پوسیده،  

 ها. کنترل کردن و داشتن توقع و انتظار از آن حبر و سنی کردن دیگران،  خودمان،  

ها بیشتر تخریب ایجاد کنیم  دار که از طریق آن های هویت هم فکر   که ما مدام فکر پشت فکر داشته باشیم، آن این

ها فاصله ایجاد شود، حاضر نبودن در خودمان، ساکن نبودن در این  فکر  نه سازندگی، همچنین نگذاریم بین

های ژاژ، مدام در حال رنجش از دیگران  لحظهٔ ابدی و ازلی و مدام رفتن به گذشته و آینده، روی آوردن به درمان 

نظری، هر لحظه در واکنش، ها، مقایسه کردن خودمان با دیگران، داشتن حسادت و تنگ و انباشته کردن آن 

رفته از ما فضولی  انقباض، خشم و ترس، مقاومت و قضاوت بودن، چراکه بودن در این هیجانات مخرب رفته 

 شکِوه و شکایت و دخالت و اعتراض به مختار مطلق خواهیم بود. سازد که مدام در حال می 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

           
 ممنونم استاد. 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرخنده[ 

علاوۀ آفریدگاری، صنُع، و هر لحظه در اختیار ما است با فضاگشایی نهایت عقل به زندگی یعنی بی  آقای شهبازی:

توانیم در این لحظه با فضاگشایی، با خلاقیت خودمان، از هر وضعیتی که افتادیم  و ما از جنس او هستیم و ما می 

 توانم بیرون بیایم، اسمش جبر است.که از این وضعیت نمی ها بشویم. حس اینتوی آن ر 

لحظه  ندارد، چراکه  وجود  جبری  می بههیچ  خداوند  آفریدگاری،  لحظه  یعنی  صُنع  را،  صُنع  ما  طریق  از  خواهد 

کار ببرد. پس شما مجبور نیستید یک وضعیت را تحمل کنید که خیلی  نهایت عقل بهخلاقیت خودش را با بی

نهایت عقل  توانیم بلند شوید. بلند شویم دوباره با صُنع زندگی، با بی افتید، می ها می سخت است. بعضی موقع 

 او وضعیتمان را تغییر بدهیم.

وجود آورده، خودش هم  ذهنی این مسائل را بهکنند. من ذهنی عمل می جا است که بیشتر مردم با من اشتباه این 

ذهنی و امید ببندید  وجود آورده که خودش نتواند حل کند، شما ناامید بشوید از من تواند حل کند. اتفاقاً به نمی 

ذهنی عمل کنید  ذهنی مسائلتان حل نخواهد شد. نروید با من به خود زندگی و خلاقیت و عقل او. پس با من 

 بیایید بگویید که نشد. فضا را باز کنید با خلاقیت زندگی، حواستان به خودتان باشد لطفاً و فضاگشایی کنید. 
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 آقای مهران از اصفهان  -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

 خوانند. خوانم، بعد حالا خانم هم یک پیغام حاضر دارند، ایشان هم می من یک پیغامی داشتم، می   آقای مهران:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 را نجات بده«.  اسم پیغام هست »توجهت را نجات بده« یا »زندگی  آقای مهران:

جمعی داریم، مثل مطالعهٔ کتاب،  هایی که در حال انجام یک کاری هستیم، نیاز به تمرکز ذهنی و حواس زمان 

ذهنی تواناییِّ حرف  تماشای یک فیلم، گوش دادن به حرفِ مخاطب، یا هنگام صحبت کردن. در این شرایط من 

جا باشد. اگر نیاز به تمرکز    تواند یک گرفته و با این توجه فقط می   زدن در سر ما را ندارد. او توجه ما را دست 

ذهنی دست از سر ما  کنیم که من تواند فکر بسازد. در این شرایط ما فکر می ذهنی نمی ذهنیِّ داشته باشیم، من 

 گوییم از دستِ او نجات پیدا کردیم. واقع می برداشته. در 

 کنم. اگر این توجه زندۀ ما به آورد، چون دیگر فکر نمی گفت فیلم دیدن من را به این لحظه می یک دوستی می 

چنینی باشد، این بدان معنا است که ما »ژاژطلب« هستیم. درست است  مشغول کارهای این  دستِ ذهن باشد و 

که خیالات و افکار دست از سر ما برداشته، اما این فقط یک روی سکّه است. رویِ دیگر سکّه این است که  

مشغولی  گرفته و در حال خود   ذهنی در حال چریدن، از طریق توجه ما در جهان بیرون است. توجه ما را دست من 

برد به فضای یک قص ه تا ما از افکار و خیالاتِ  طلبی در جهان بیرون است. مثلاً مطالعهٔ یک رُمان ما را می یا لذت 

 باشیم. مخر ب در امان 

ها  این آگاه است که این خودمشغولی   دهد بیدار است و حضورِ ناظر دارد، بهچه که رُخ می به آناما انسانی که نسبت 

 استقرار در این لحظه نیست، بلکه درمانِ ژاژ است. 

هایی که در حال انجام کارهایی هستم که نیاز به تمرکز ندارد،  گونه دیدم که زمان من با حضورِ ناظر در خودم این

هایم را  روم، بندِ کفش زنم، حمام می کنند. مثلاً زمانی که مسواک می وار به من حمله می فکرها و خیالات مسلسل 

دهم. مثلاً در  ها را انجام می کنم و دیگر کارهایی که برحسبِ عادت و بدون نیاز به تمرکز آن بندم، رانندگی می می 

که این توجه را داند برای اینذهنی بستر را فراهم میرانندگی برای عوض کردن دنده نیازی به توجه ندارم، و من 

 . کندوجودِ من روانه می  شده را با سرعت بالا به در انبوهی از فکرها بچراند. تمام فکرهای انباشته 
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بیرون برای فرار از فکرها،    بنابراین ما باید ببینیم و ناظر باشیم، که این توجه ما کجا است، در حال چریدن در 

اما    ذهنی این توجه را در تصاحب خود دارد. یا در حال چریدن در فکرها. این دو حالت بدان معنا است که من

رود،  ها با فضاگشایی و تمرکز روی خود پیش می انسانی که روی خودش کار کرده و با بزرگان قرین شده، و سال 

 کند.شود، و توجه خود را در این لحظه معطوف می تدریج از این دو حالت خارج می به

دهد.  شود. او لحظه را از دست نمیها یکی نمی داند و با آنآیند، اما او خود را از فکرها جدا می درواقع فکرها می 

ام و باید به بوتهٔ عمل دربیاورم، این است که از چریدن در بیرون برای فرار از خودم  چه که من از مولانا آموختهآن

های انقباض و بسته شدن فضا، تمرکزم را روی این لحظه نگه دارم، تا چارۀ قبض  مثلاً در زمان باید پرهیز کنم. 

کنم، از »ژاژطلبی« بپرهیزم، تا ارتباط من با زندگی قطع نشود، و بتوانم به طرحی که زندگی برای من رقم زده  

 آگاه باشم. 

کند،  ها و اجرای طرح زندگی برای بیداریِ من اختلال ایجاد می »ژاژطلبی« به این معنا است که »من« در انقباض 

خواهد با من ارتباط برقرار کند، من پشت به او مشغول یک ژاژ مانند چرخیدن در فضای مجازی یا دیدن او می 

 دهم به مینا. خوانم و گوشی را می را من می  شوم. آقای شهبازی، چند تا بیت هست، این فیلم می 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 آقای مهران: 

 یک نفَس حمله کند چون سوسمار 

 پس به سوراخی گریزد در فرار 
 ( ۴۰۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نَفْسَت اژدرهاست، او کِی مُرده است؟

 آلتی افسرده استاز غم و بی
 ( ۱۰۵۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 اَژدرها: اژدها 
           

 لیک حاضر باش در خود، ای فتی 

 تا به خانه او بیابد مر تو را 
 ( ۱۶۴۳)مولوی،مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرد، جوان فتی: جوان 
           



   ۱۰۶۲-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 77صفحه:                                                       برو به فهرست

 جا کَشد ات جایی رود، وآنگه تو را آناندیشه

 شو  شو، پیشانه ز اندیشه بگذر چون قضا، پیشانه
 ( ۲۱۳۱)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 پیشانه: پیشین، پیشرو 
           

 یی بیچاره گشتی؟ چرا زَ اَنْدیشه

 فُرورفتی به خود، غَمخواره گشتی؟ 
 ( ۲۶۶۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 رهزنَند و زرسِتانان، رسِم باژ 
 ( ۴۳۰۵مولوی مثنوی دفتر ششم بیت )

 دهندهکار، نیرنگ باز، فریب خادع: فریب 
 ژاژ: بیهوده، یاوه 
 باژ : باج، خراج

           
 ]قطع تماس[ 

بله قطع شدند، آقای مهران قطع شدند. خب دیگر، قبل از خانمشان صحبت کردند، خانمشان    آقای شهبازی:

  آقای شهبازی[ ٔ ]خندهنتوانستند صحبت کنند. 
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 آقای محمد از ملارد با سخنان آقای شهبازی  -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای محمد[ ]سلام و احوال 

 خواستم به اشتراک بگذارم.تان می یک پیغامی داشتم با اجازه  آقای محمد: 

 کنم. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

طور خلاصه  دفتر دوم مثنوی. »چارکس را داد مردی یک دِرمَ«. به  ۳۶۸۴ممنونم. پیغام از ابیات    آقای محمد:

شود که شخصی به چهار مرد از نژادهای مختلف یک درِم که مخفف »درهم« است  جا شروع می داستان از این 

چیزِ دیگر    که بقیه تصور این   گویند با این پول انگور بخرید، اما به ها به زبان خود می بخشد. هر کدام از آن می 

 شوند. خواهند، دچار اختلاف میمی 

 در تنازُع، آن نَفَر جنگی شدند 

 ها غافل بُدند که ز سِر ِ نام
 ( ۳۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تنازعُ: جنگ 
 نَفَر: گروه، جماعت 

           
 زدند از ابلهی مشت بر هم می

 پُر بُدند از جهل، وز دانش تُهی
 ( ۳۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

فهمیدند  که زبان یکدیگر را نمی ها شد. تنها به علت این به ستیزه و دعوای آن بالاخره بحثشان بالا گرفت و منجر 

 ذهنی دارد. ها در من خردی آن مانند ابلهان با مشت به جانِ هم افتاده بودند که نشان از جهلِّ شدید و بی

 صاحبِ سر ی عزیزی صد زبان 

 گر بُدی آنجا بدادی صلحشان
 ( ۳۶۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پس بگفتی او که من زین یک دِرَم 

 دهم آرزویِ جملتان را می
 ( ۳۶۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا بود و باعث  ها که منظور خداوند یا زندگی است آن صاحبِ اسرار و آشنا به صد زبان، یعنی آشنا به همهٔ زبان

 رسانم. ها گفت با همین یک دِرم، همهٔ شما را به آرزویتان می شان خاتمه یابد. سپس به آن شد درگیری 
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 اگر نه عشقِّ شمس الدین بُدی در روز و شب ما را 
 ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را فراغت

  

 بُتِ شهوت برآوردی، دَمار از ما ز تابِ خود 
 اگر از تابش عشقش، نبودی تاب و تب، ما را 

  

 هایِ مهرِ اوهایِ عشقِّ او، لطافتنوازش

 رهانید و فراغت داد از رنج و نَصَب ما را
 ( ۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها  شده، لطف و مهر هر لحظهٔ خداوند نبود، چه چیزی باعث رفعِ گرفتاری ما انسان اگر عشقِّ تابش فضای گشوده

و حیله های من از دام و سبب  ابلیس می ذهنی  بُتِ شهوت و حرص من های  از روزگار شد؟ مسلماً  ذهنی دمار 

 گوید: آورد. در ادامهٔ داستان از جانب خداوند یا زندگی می ها درمی انسان

 دَغَل چونکه بسپارید دل را بی

 کند چندین عملاین دِرَمْتان می
 ( ۳۶۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شود چار اَلْمُراد یک دِرَمْتان می

 شود یک، زِ اتّحاد چار دشمن می
 ( ۳۶۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَلمُراد: خلاصه، باری 
           

هایش را  ذهنی و حیله اگر بدون دغل دلتان را به من بسپارید، یعنی فضا باز کنید، من را در دل حس کنید و من 

نَحوی که دشمنیِّ شما چهار نفر به دوستی  رسانم، به  کنار بگذارید، با همین یک دِرم همهٔ شما را به مرادتان می 

 اش را بخوانم؟و اتحاد بینجامد. آقای شهبازی من زمانم تمام شده اجازه است بقیه 

 زمانتان تمام نشده. بفرمایید بله. هنوز سه دقیقه و نیم شده، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ذهنی ساخته  ها در دل یک مراد و آرزوی مشترک دارند، اما من که همهٔ انسان ممنونم. درنتیجه این  آقای محمد:

فهمند که زبان وحدت  اند. دیگر زبان همدیگر را نمی اند یا خود را در فضای ماجرا گم کردهو به جدایی افتاده 

 ترسند. اعتماد شده و از هم می به هم بیاست. نسبت
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ها به این، با همان  گشایی و اعتماد آن ذهنی را کنار بگذارند و بیکار کنند، خداوند از طریق فضا ها من اگر انسان

 رساند. شان که زنده شدن به خودش است می منظور و آرزوی باطنی  یک دِرم که یک هشیاری است، همه را به 

که در داستان به انگور اشاره دارد خواهد  شمار آن بازد و ثمراتِ بیمطمئناً در این حالت هر اختلافی رنگ می 

 پذیرد. نوایی کامل انجام می ها با هماهنگی و هم تواند باشد. البته این رسید، که هر چیزِ نیکوی معنوی و مادی می 

 به میانِ بیست مطرب چو یکی زند مخالف 

 کنند ره را چو ستیزه شد قَلاوز   همه گم
 ( ۱۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ستیزه: لجوج شدن، به عناد افتادن 
 قَلاوز: پیشروِ لشکر، رهبر، راهنما 

           
شان بالا  ذهنی تواند باعث شود بقیه نیز من ذهنی ساز مخالف بزند، می گوید اگر یک نفر هم با من این بیت می 

 بیاید و راه را گم کرده، مشغول ستیزه شوند. 

 تان دهد جنگ و فِراق ْ گفتِ هر یک

 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق
 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فِراق: دوری 
           

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 ست تان در توافق مُوثَقهگر سخنْ

 ست نزاع و تفرقه در اثر مایهٔ
 ( ۳۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت )

 مُوثَقه: موردِ اطمینان و وثوق 
 نزاع: درگیری 

           
شود. باید  ذهنی باعث جدایی و جدال شما می گوید که کلام هر یک از شما با من جا باز از زبان خداوند میاین

سکوت کرد و از طریق فضاگشایی به من زنده شوید و اجازه دهید من حرف بزنم تا بتوانید دوست باشید و به  

ذهنی حتی اگر موفق به سازش شوید و از آن اطمینان هم  نظر و اتحاد برسید. در غیر این صورت با من اتفاق 

 انجامد. نزاع و قهر می  داشته باشید، اثر این سازش پایدار نخواهد بود و مجدداً به
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 قدحِ چو آفتابت چو به دور اندر آید 

 شماریبرهد جهانِ تیره ز شب و ز شب
 ( ۲۸۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گزار باشیم که با هم تِ عالی خودتان هشیاری نابِ ابیات جناب مولانا را به  جا دارد آقای شهبازی از شما سپاس 

شود. همچنین فرصتی برای هر شخص عاشقی در هر سنی فراهم شده که در دُور درآورده و در جهان پخش می 

 این امر بتواند سهمی داشته باشد.

 چون سلیمان کز سویِ حضرت بتاخت 

 کاو زبانِ جملهٔ مرغان شناخت
 ( ۳۷۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در زمانِ عدلش آهو با پلنگ 

 اُنس بگرفت و، برون آمد ز جنگ 
 ( ۳۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شد کبوتر ایمن از چنگالِ باز 

 گوسفند از گرگ نآورد احتراز 
 ( ۳۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 او میانجی شد میانِ دشمنان 

 اتّحادی شد میانِ پَرزَنان
 ( ۳۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  جواب مولانا در آخر بخش است، پیغامم است، ببخشید. جواب مولانا در این ابیات، دیدِ ما را از ثمرات زنده 

شده است که  برند، زیرا انسان مخلوق برگزیدهشود فراتر می ها می شدن به زندگی که باعث اتّحاد و دوستی انسان 

ها  خواهد بیان کند تا با پخش طرب و هشیاری حضور باعث شود دیگر باشنده خداوند از طریق او خودش را می 

 نیز خود را بشناسند. 

نهایتِ خداوند به زبان همهٔ  واسطهٔ زنده شدن به ابدیت و بیدر این ابیات به حضرت سلیمان اشاره دارد که به 

نهایت سپاس از زمانی که در اختیارم  اند. بیها بوده موجودات نیز شناخت پیدا کرده و ناجی و اتّحادبخش آن

 گذاشتید، ممنونم استاد. 
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گویید اگر  گویید پس »بُدند از جهل وز دانش تهی«، حالا شما می ممنونم، عالی! خب حالا شما می   آقای شهبازی:

دهیم او صحبت کند  توانیم بخوریم. خب پس چرا اجازه نمی مان از آن انگور می اجازه بدهیم او صحبت کند، همه 

 از همهٔ ما؟ 

 والله چه بگویم استاد. شما خودتان ماشاءالله. آقای محمد: 

ها یک هشیاری، آن یک دِرم  گویید اگر اجازه بدهیم ما انسان شما که می   ]خندۀ آقای شهبازی[  آقای شهبازی:

کند، از طریق همهٔ ما  کنیم و او از طریق صنع صحبت می اصطلاح در درون آن را حس میمان به عمل کند، ما همه 

شود.  ریخته می هم ذهنی قرارداد هم ببندیم این قرارداد سست است، بعد از چند وقتی بهکند. با من صحبت می 

 سؤال من از شما، شما چند سال دارید آقای محمد؟ 

 تازگی رفتم توی چهل سال.من دیگر رفتم، به آقای محمد: 

گذاریم آن یک هشیاری  چهل سال، ماشاءالله. خب توی این چهل سال نظرتان چیست؟ چرا ما نمی   آقای شهبازی:

 خاطر چیست در جهان؟ همه جنگ بهکنیم؟ این از همهٔ ما صحبت کند و افتادیم توی جان هم، با هم جنگ می 

کنم این آموزشی که ما یاد نگرفتیم  ام را من بخواهم بگویم، در ابتدا فکر می استاد، اگر نظر شخصی   آقای محمد:

ای داشته  درآورده ذهنی که ساختیم، اصلاً یک چیز من از بچگی، این خیلی باعث شده که ما توسط همان من 

 جا شکل بگیرد. بشویم که اصلاً با کائنات دقیقاً توی ساز مخالف باشند و تمام اختلافات ما هم از همین 

جا دیگر واقعاً به این آگاهی  های مولانا در اختیار ما گذاشتید، این ای که شما از آموزه را شکر با آگاهی  ولی خدا 

توانست دست پیدا کند و فقط یک بزرگی مثل جناب مولانا با  کس نمی صورت شخصی هیچ و به این دانش که به

شود واقعاً اعتماد کرد،  ها را بگوید و با این آموزش است که می توانسته این آموزه همه عقل و خرد بوده که می این

شود گفت غیر از این باشد باید  کنم تقریباً می بعد به آن یک هشیاری دست پیدا کرد، در غیر این صورت فکر می 

 تعجب کرد.

و هر اختلافی الآن از نظر من طبیعی است بدون این دانش، چون مثلاً یک چیزی فقط برای بقا است، برای همان 

بقا زندگی می من  برای  با هم هم دچار اختلاف هستند، اختلاف  ذهنی است که همه فقط دارند  و مسلماً  کنند 

که از این دانش استفاده بشود و همین باعث نجات جهان  کردیم. مگر این شوند و غیر از این باید تعجب می می 

 بشود.

 آفرین، آفرین، آفرین! پس ما در پخشِ این دانش باید بکوشیم، نه؟  آقای شهبازی:
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شود گفت اولویت زندگی ما بشود این دانش و غیر از این هرچه  دقیقاً، دقیقاً فقط باید، تمامِ یعنی می   آقای محمد:

چیزِ مادی بلای   ارزش بشود یا همان خواهد از دست برود و بیدست بیاید، نهایتاً می باشد اگر چیزِ مادی هم به

که بتوانیم واقعاً از خواهد بشود. و چه بهتر که اولویت ما توی زندگی کسب همین دانش باشد تا اینجان ما می 

 مند بشویم. آن زندگی واقعی بهره 

 آفرین، آفرین! ممنونم، عالی بود، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای محمد[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۲

گویند، سالگی به همین چیزی که ایشان می خب این موفقیت بزرگی است برای شما که چه مرد، چه زن در چهل 

شود و ما افتادیم توی جان همدیگر. نه خداوند چنین دستوری  ذهنی اداره می رسیدید. که این جهان الآن با من 

ذهنی است از روی ترس،  درآوردۀ منچیز. فقط یک روش من کند، نه قانون، نه هیچ داده، نه عقل این کار را می 

ارزشی به دیگران. ارزش داشتن خود، درنتیجه انعکاس این بیاز روی هیجانات دیگر مثل حسادت، ترس، بی 

شویم هشیارانه،  مان امتداد خداوند هستیم. و وقتی امتداد او می که همهٔ ما از یک هشیاری هستیم، همه درحالی 

 توانیم اعتماد کنیم. اعتماد کنیم، وگرنه نمی  توانیمبه همدیگر می 

خواهد شخص خودش باشد، چه خانواده باشد، چه شهر باشد،  ترسیم، چه می کنیم، از هم می وقتی اعتماد نمی 

باشد، چه ملت  برای اینهای مختلف، میچه داخل یک مملکت  از هم می افتند توی جان هم،  به  که  ترسند، 

همدیگر اعتماد ندارند. فقط این هشیاری است که هم قابل اعتماد است، هم اگر به آناو زنده بشویم، به هم  

 کنیم. اعتماد می 

توانیم کس نمی ذهنی این است که ما به هیچ دوستان، این اعتماد خیلی چیز مهمی است. یکی از اشکالات در من 

که به خودمان اعتماد داشته باشیم، باید از جنس  که به خودمان اعتماد نداریم. برای این اعتماد کنیم، برای این 

 او بشویم.

پس چقدر لازم است این آموزش برای فضاگشایی، برای از جنس او شدن. و از جنس او شدن خیلی آسان است،  

گوید  ذهنی را فعال نکنیم و فضاگشایی کنیم، در اطراف آن چیزی که مولانا می فقط کافی است در این لحظه من

 امر حق. 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورۀ فلق )  رَب 
           

خواهد صبح را باز کند. صبح یعنی هشیاری جدید، تا حالا  ها، او یعنی زندگی، خداوند می هر لحظه درون تمام آدم 

 آید. شود، آفتاب می شود، بیشتر روشن می شود. هِی صبح می ذهنی بود، الآن دارد صبح می شب بود، هشیاری من 
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ها درواقع باید اجازه بدهند، این آفتاب از  آفتاب کیست؟ طلوع خداوند و شما از درونتان. یعنی تمام انسان 

مان یک جنس هستیم، وقتی به او هشیاریم، به  فهمیم همه بکند. بعد وقتی طلوع کرد، ما می   درونشان طلوع 

 توانیم. توانیم اعتماد کنیم، وگرنه نمی همدیگر می 

کند،  های دیگر جنگ می کند، با انسان زند، ستیزه می ذهنی انسان دارد به خودش ضرر می از بَدو ساخته شدن من 

 داند که باید به او زنده بشود. کند. چرا؟ نمی کند، خراب می چه فردی چه گروهی. با بدن خودش جنگ می 

تان را  برید، زندگی نمی دردانید باید به او زنده بشوید، وگرنه جان سالم بهشما الآن دیگر از آموزش مولانا می 

تان را درست کنید. از  توانید زندگی ذهنی شما میلیاردها دلار هم داشته باشید، نمی توانید درست کنید. با مننمی 

 ها زندگی بیرون خواهد رفت. این لوله

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
           

کننده هستند. حداقل در سطح شخصی شما خوب بفهمید و عمل کنید. بگویید  این ابیات بسیاربسیار مهم و بیدار 

کاری با دیگران ندارم، من باید فضا را باز کنم به حرف مولانا گوش بدهم، فضا را باز کنم، حواسم به خودم 

وجود  گوید »مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق«، حُکمِ حق در این لحظه چیست؟ یک اتفاقی به است. ها! وقتی می 

 آورد؟ دستِ اوست. می 

 رسد هر خیر و شراز مُسَب ِب می

 نیست اسباب و وسایط ای پدر 
 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسب ِب: خداوند، سبب 
 هاها، علت اسباب: سبب 
 هاوسایط: واسطه 

           
بینید که این اتفاق هرچه  گیرید. شما می همین دو سه بیت را با هم ترکیب کنید، شما دیگر راهتان را یاد می 

وجود آورده، شما چیزی یاد بگیرید. برای یاد گرفتن آن چیز که مورد نظر زندگی است، باید  هست، یکی دیگر به 

 بینید، درس را نخواهید دید. فضا را باز کنید، وگرنه درس را نمی 

برای فضا باز شدن مقاومت نکنید، رضا بدهید تا وضعیت عوض بشود، وضعیت با عقل کل عوض بشود. شما  

 کنید. شود، دارید خداوند را امتحان می تر میذهنی عوض کنید، خراب خواهید با من وضعیت را می 
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کنم. اصلاً »مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق«، شما بگویید حکم خداوند و مسبب هرچه هست، من الآن فضا باز می 

کنم. »تا نیاید زخم«، اگر شما فضا باز نکنید، مقاومت  آید، این چه وضعیتی است؟ ولی فضا باز می خوشم نمی 

گذاری من  گوید که تو نمی الفَْلَق«، می  آید، از »رَب کنید، ستیزه کنید، شکایت کنید، ناله کنید، دوباره زخم می 

 بیایم مرکزت. 

می  ناله  بشر، که  ای  است که  این  خداوند  بار سنگین،  یعنی حرف حساب  این  زیر  خُرد شدی،  درد  زیر  کنی، 

گذاری من مرکزت بیایم، من باید به مرکزت بیایم، هیچ چارۀ دیگری هم نداری، برای همین تو را آفریدم.  نمی 

دانم، نباتات و حیوانات و جمادات است. من تو را خلق کردم که خودم بیایم مرکزت،  خلقت تو غیر از چه می 

 آید. درست است؟ کشی، زخم می صورت درد می گذاری، دراین باید بگذاری من بیایم. نمی 

آید، فوراً تنبیه  »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، یعنی این لحظه اگر بگویی من از جنس تو نیستم، گوشمال می 

تو هستم، گوشمال می می  از جنس  یعنی وفا نکنی، نگویی من  آری«  برای چه گوشمال  شوی. »چون جفا  آید. 

عقلی، از این جهل بروی به کمال.  کفایتی، از این بی ذهنی، از این بیآید، تنبیه؟ تا از این نقصان، از این من می 

 شده و برحسب او ببینی و فکر کنی و عمل کنی. بروی به فضای گشوده 
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 آقای علی از دانمارک  -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 پیغامی هست اگر اجازه بفرمایید به اشتراک بگذارم. آقای علی:

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 وقت هستیم آقا، ببخشید دیگر. مشتری آخر   آقای علی:

 کنید؟ مشتری خوبی هستید، درضمن توی اسپیکر که صحبت نمی  آقای شهبازی:

 نه، نه، نه.  آقای علی:

 نه، خیلی خب. پس بفرمایید.  آقای شهبازی:

که با است، ازجمله این در دفتر دوم، در داستان »معاویه و ابلیس« مولانا نکات مهمی را مطرح کرده  آقای علی:

توانیم شویم و حرف راست، یعنی سخن بزرگان را نمی اندیش میگمان و خیال بودن همانیدگی در مرکزمان، ما بد 

 افزاید. بشنویم. هر چقدر هم که حرف بزرگان مستدل و با سند و مدرک باشد، بیشتر بر خیالات و گمان ما می 

 گفت: هر مردی که باشد بَد گُمان 

 نشنود او راست را با صد نشان
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ندیش شد اهر درونی که خیال

 چون دلیل آری، خیالش بیش شد 
 ( ۲۷۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خواهد ما متوجه آن شویم، این است که با مرکز همانیده ما کژروی و عامل  مطلب مهم دیگری که مولانا می 

گوید که تو چرا از دست من به خدا شکایت  جا از زبان ابلیس می اندازیم. در این مان را به گردن دیگران می بدبختی

ذهنی پست خودت ناله کن. درواقع این از زبان تمام افراد یا اتفاقاتی است که  کنی؟ برو از دست نفسْ و منمی 

 دانیم.های خودمان می ها را مقصر بدبختی ما آن 

 تو ز من با حق چه نالی ای سَلیم؟ 

 تو بنال از شر ِ آن نفسِ لئیم
 ( ۲۷۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 گُنَه لعنت کُنی ابلیس رابی

 چون نبینی از خود آن تلبیس را؟
 ( ۲۷۲۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت )

 نیست از ابلیس، از توست ای غَوی

 دویکه چو روبه سویِ دنبه می
 ( ۲۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 غوی: گمراه 
           

که ما چرا  کند که اگر بتوانیم خوب درک کنیم، دلیل اصلی این جا مولانا به نکتهٔ بسیار مهمی اشاره می در این

می  می همانیده  مشخص  می شویم  همانیدگی شود.  وقتی  می فرماید  وسوسه  چرا  ها  بیایند،  ما  مرکز  به  که  کنند 

خواهد عقل و هشیاری ما را شکار کند؟ اگر این اتفاق بیفتد، چشم و گوش  بینیم که این دامی است که می نمی 

شوی، چون میل شدید تو و عشق  فرماید از این جهت این مطلب مهم را متوجه نمی شود. میهشیاری ما بسته می 

 کند.تو به اشیا تو را از دانش اصلی محروم می 

 چونکه در سبزه ببینی دُنبه را

 دام باشد، این ندانی تو چرا؟ 
 ( ۲۷۲۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت )

 زآن ندانی کت ز دانش دور کرد 

 میلِّ دُنبه، چشم و عقلت کور کرد 
 ( ۲۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمیکَ یُصِم 

 نَفْسُکَ السَّودا جَنَتْ لا تَخْتَصِم 
 ( ۲۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 است.« کار تو چنین گناهی مرتکب شده کند. با من ستیزه مکن، زیرا نفْسِ سیاه »عشقِّ تو به اشيا تو را كور و كر می 

کند. با  گوید »حُبُّکَ الاَْشْیاء یُعْمیکَ یُصِم «، یعنی عشق تو به اشیا تو را کور و کر می و معنی این بیت اخیر که می 

 است.کار تو چنین گناهی را مرتکب شدهمن ستیزه مکن، زیرا نفْسِ سیاه 

آوردن و زیاد    دستها در حد ضرورت و میل شدید و عشق به خواهد ما تفاوت بین داشتن چیز مولانا همچنین می 

 ها را بفهمیم و بین این دو فرق قائل شویم. کردن آن 
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آن  بلکه دامنهٔ  نیستند،  بیرونی  از اشیا فقط چیزهای  منظور  این است که  است  اهمیت  مطلب دیگر که حائز 

ها عشق بورزیم، مشمول همین  صورت جسم ببینیم و بخواهیم به آنذهنی بهها را با من تر است. اگر ما آدموسیع 

حال بخواهیم عاشق بدن  صورت جسم ببینیم و درعینشود. اگر ما حتی خودمان و اعضای بدنمان را به بیت می 

شود. اگر حتی بزرگان را فقط همین جسم و تنشان  مان بسته می خودمان باشیم، درحقیقت چشم و گوش هشیاری 

شویم و قادر به درک و جذب  صورت کور و کر می ها را یک قالب فیزیکی در نظر بگیریم، دراینببینیم و فقط آن 

 تمام شد آقا، خیلی ممنونم.  ها نیستیم. مطلبم پیغام آن 

 خیلی خوب، لطف کنید این را بفرستید هم به من هم به پشتیبانی، ممنونم.  آقای شهبازی:

 باشد، چشم.  آقای علی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

  



   ۱۰۶۲-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 90صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۲۴

های ذهنی، باید  کنیم اگر دلیل بیاوریم به من بله یک توهمی که باید از آن بیدار بشویم این است که ما فکر می 

کند،  کند، سختی می ای که در کاری سفتی می ذهنیکنند. شما اگر دلیل بیاوری به یک من قبول کنند، ولی نمی 

اینمقاومت می  امید  به  آوردید که این غلط فکر می کند،  این کار ضرر  کند، غلط عمل می که وقتی دلیل  کند، 

از راهش برخواهد می  او در کار خودش مصمم خواهد بود، یعنی در راه  گشت، اشتباه می   زند، و ایشان  کنید. 

بینید. یعنی  ها هم می بینید، در بچههای کوچک هم می بینید، در آدمهای بزرگ می ها را شما در آدمغلطش. این

 ذهنی را ببینید. این خاصیت من 

رود، راه غلط شود، که اگر به کسی که راهِ غلط می کنیم و وقت ما تلف می اشتباه ما چیست؟ که مرتب تکرار می 

رود. و این ایده که  سوی چاه می تر بهافتی، او مصمم ها می جا چاه هستروی آن را نشان بدهیم بگوییم ببین می 

ما که استدلال کردیم، شما استدلال می  را نشان دادیم،  راه  نمی ما که  ایشان قبول  ولی  راه کنید  بهترین  کند. 

 فضاگشایی است. بهترین راه حرف زدن براساس فضاگشایی است، ستیزه نیست و بحث و جدل نیست. 

ساز  ذهنی یک آهنگ گردد، فرض کنید هر من ذهنی با یک آهنگی می و علت این را من توضیح دادم، گفتم هر من 

زنید ایشان قبول  نوازد آهنگش را. اگر شما بر ضد یکی از اقلامش دارید حرف می است اصلاً و آن را دائماً می 

خواهد آهنگش را عوض کند. برای همین ریزد و نمی که اگر قبول کند آهنگش به هم می نخواهد کرد. برای این 

 اصطلاح ارتعاش خوبتان استفاده کنید. است که شما باید از انرژیِ به

هایی که الآن بینید این خاصیت هم دارد دیگر، همین صحبت »کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حسََن« خُلقِّ حسََن می 

گفت که به من زنده بشوید، بگذارید من صحبت کنم، جنس من را به معرض نمایش بگذارید. یعنی  شد، می می 

کنند. و شما تعجب خواهید کرد، ما هم ثابت کردیم  ذهنی شما هر استدلالی بکنید مردم مقاومت می با جنس من 

 کنند. کنند! قبول نمی ها اصلاً قبول نمی هم حقیقت را گفتیم، ولی خب این

کار ببرید، توجه  کنند، پس شما نباید به ایم که کار نمی دانیم، ولی کشف کردهخیلی چیزها را ما دلیلش را نمی 

آید که بعضی الفاظ  نظر شما می کند. به کند، قبول نمی تان ثابت کنید که دارد اشتباه میکنید؟ شما اگر به بچه می 

آمیز است، ولی شما از حالا بدانید که قبول نخواهد کرد و درنتیجه شما باید یک  آورید که توهینرا به زبان می 

 اخلاق دیگری که همان »خلُقِّ حسََن« است در پیش بگیرید.

کند. خب اگر کسی کور و کر است، عشق به اشیاء دارد،  ها را کور و کر می و این را بدانید، عشق به اشیاء انسان 

دهید. این مطلب  بیند آن چیزی که نشان می شنود و نمی یک الگو دارد، پس کور و کر است، حرف شما را نمی 
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همین  فقط  است،  همین خیلی گسترده  ما  را  چیزها  بعضی  نکنید.  تلف  را  وقتتان  شاید  بدانید،  طوری  طوری 

از مولانا قبول کنید، بعداً متوجه می می  را باز کنید. ولی الآن اصلاً بحث  گوییم، شما  شوید خودتان، اگر فضا 

 نکنید، قبول کنید. 

گوید با  کند، می ذهنی این را قبول نمی بینید این در تو هست، خب من گوییم که هر عیبی در دیگران می مثلاً ما می 

دید من که دید چیزها است، این آدم مقصر است دیگر، رفته این کار را کرده، درست است؟ این عیب را دارد.  

شوید. بعد از فضاگشایی و زنده شدن  کنید، ولی قبول کنید که آن عیب در شما است. بعداً متوجه می قبول نمی 

 شوید.خودتان متوجه می 

گوید و ضررش  توانید قبول کنید که مولانا می که خیلی چیزها را شما با ذهن نمی این موضوع مهم است، برای این

 شود.شود. قبول کنید، بعداً برایتان روشن می بینید، وقتتان تلف می را می 
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 خانم بیننده با سخنان آقای شهبازی   -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

آقای شهبازی فقط من زنگ زدم قدردانی کنم و معذرت بخواهم. خیلی حال من را خوب کردید،    خانم بیننده:

 کنم.خیلی. یعنی چند سال است من دارم نگاه می 

 بله.  آقای شهبازی:

گردم،  ها، باز هم هستم، ولی نه، فوری برمی حالم خیلی خوب شده واقعاً، از قضاوت و غیبت و این   خانم بیننده:

 آید که چرا. فوری تا یادم می 

 معذرت از بابت چه؟  آقای شهبازی:

 چنان که باید یاد بگیریم. خواهی کنیم که نتوانستیم آن معذرت  خانم بیننده: 

 آهان.  آقای شهبازی:

کنی بلد نیستی، چرا  گوید چون نگاه می ام را خاموش کنم که می ذهنی امروز هم زنگ زدم که فقط من   خانم بیننده:

گیرد، ولی  گفتم نمی خواهم، من چیزی آماده نکرده بودم می خواهی زنگ بزنی؟ فقط می زنی؟ چرا می حرف می 

 ام بخوابد، از خدا خواستم که بگیرد. ببخشید. ذهنی خواستم فقط من می 

 خیلی خب. اختیار دارید. پس خیلی،  آقای شهبازی:

من خیلی حالم، خیلی حالم خراب بود. یک دو سه سری زنگ زدم قبلاًها. بعد خیلی حالم خراب   خانم بیننده:

جور ناغافلی توی تلویزیون بود، پسرم فوت کرده بود، بالاخره واقعاً حالم خیلی خراب بود. من همان روزها همین

جا دیگر باز مدتی نگاه کردم، باز ول کردم،  شما را دیدم، برنامهٔ شما را. خیلی از آن   دفعه شمارۀ گشتم یک می 

 شود. کنم حالم خیلی خراب می وقتی ول می 

 آهان!  آقای شهبازی:

خواستم  نویسم. هی می کنم و می شنوم و گوش می کنم و می ولی چند سالی است دیگر قشنگ نگاه می   خانم بیننده:

کنی و اثر نکرده به تو، ولی  گفت چرا؟ تو بلد نیستی و چند سال است داری نگاه می ام میذهنی زنگ بزنم هی من 

 خیلی اثر کرده. 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:
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 دانم چقدر اثر کرده، بله. خودم می  خانم بیننده: 

 آفرین.  آقای شهبازی:

 الآن واقعاً صبور شدم، خیلی.  خانم بیننده: 

 آفرین.  آقای شهبازی:

یعنی من اگر این برنامه نبود شاید حالا یا نبودم دیگر. معلوم نبود چطور شده بودم. واقعاً این    خانم بیننده: 

 جوری توضیح کنم. دانم چه دانم چه بگویم، نمی ها که من کشیدم نمی سختی 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

آری واقعاً، واقعاً حالم را خوب کرد این برنامه، خیلی حالم، من فقط زنگ زدم که بگویم حالم را    خانم بیننده: 

 خوب کرد. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

هر کسی حالش خراب است این برنامه را گوش کند. واقعاً هر کسی حالش خراب است این برنامه   خانم بیننده:

 شود. را گوش کند، حالش خوب می

دادند به ما، بعد از  اصطلاح فحش می هایی نیستید که ابتدا به بله، آفرین! پس شما از آن مشتری   آقای شهبازی:

ها نیستید؟ فحش  خواهند، از آن زنگ زدند عذر می   ]خندۀ آقای شهبازی[چند ماه یا یک سال مثلاً زنگ زدند  

 که ندادید؟ 

گفت خفه کن چیه این نگاه  دید تلویزیون روشن است می آمد می نه، ولی یک دختر داشتم حتی می   خانم بیننده:

ات را  گوید مامان برو برنامه کند به من می کند، نگاه می جوری. ولی حالا خودش گوش میکنی، خفه کن، همین می 

 نگاه کن. الآن دیگر عروس شده رفته بندرعباس هم است.

 ممنونم.  آقای شهبازی:

قدر مغرور و خودخواه  تواند زندگی کند، اینکرد اصلاً نمی گویم اگر این دختر نگاه نمی به خودم می   خانم بیننده:

 مان. جوری هستیم، همه مان همینبود. ولی واقعاً همه 

 بله.  آقای شهبازی:
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زند بار زنگ می   ولی واقعاً هم حال او خوب شده، حال من خیلی خوب شده، واقعاً، حالا روزی یک   خانم بیننده: 

 گویم بله.کنی؟ می گوید برنامه گوش می می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

جور گوشی را گرفتم گفتم بگیرم تا  کنم تا همین الآن. همین الآن هم همین از صبح نشستم گوش می  خانم بیننده:

 ام بنشیند دیگر هی به من تکلیف روشن نکند بگوید بنشین. ذهنیاین من 

 عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ببخشید دیگر.  خانم بیننده: 

 اختیار دارید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 حالا آماده نداشتم چیزی.  خانم بیننده: 

 نه نه، عالی! همین خیلی خوب بود، همین که اول، بله این پیغام خوبی بود. ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

شهبازی: مشتری   آقای  بعضی  به  عادت کردیم  درواقع  می بله  هم  فحش  واقعاً  دیگر  اول  که  این ها  که  دهند 

 ذهنی است. گوییم ما برعکسِ تصورات من که خب هرچه که میها، برای ایناست و این  مزخرفات چه 

داند که زندگیِّ صاحبش را خراب کند و بگوید حق با من است. بعد آن موقع شما  ذهنی خودش را مُحِق می من 

ذهنی  تا چیز شنیدید که برعکسِ عقاید تو است و شما هم من بینید که پنجاه کنید می وقتی به یک برنامه گوش می 

آید  دانم و این پندار کمالِ من کامل است، خب معلوم است خوشت نمی گویید می دارید و پندار کمال دارید می

 دیگر.

خواهد  کند، عذر می زند تشکر می بینید که بعد از شش ماه همان آدم زنگ می تدریج اگر ادامه بدهید، می ولی به 

ها را. البته الآن کم شده، ولی قدیم خیلی زیاد بود.  کنند فحشکه من ببخشید فحش دادم، و یعنی ضبط می 

بینیم، بد ذهنی ما خیلی کژ می بنابراین اگر اول خوشتان نیامد، باز هم عرض کردم ادامه بدهید. چون با من 

 بینیم، برای همین این بیت را آورده: می 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را

 سرا که هست در خُدعهچنانآن
 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

ها همه غلط است.  بینم، این ها من می حسب دردبینم، بر ها من می حسب همانیدگی که در این سرای فریب که بر

 بینم. طوری که الآن من می طور که هست، نه آن خدایا طوری نشان بده که آن

دانید که ممکن است عصبانی بشوید، از من نشوید، از مولانا نشوید، بگویید که من اشتباه  ولی خب الآن شما می 

 طوری شده.ام اینخاطر همان دید اشتباه زندگی کنم، به می 

این  ولو  بفرمایید  قبول  را هم  و هر خراب یک چیزی  به شما خورده  ندارید. هر ضرری  در  که دوست  کاری که 

برانگیز وجود آمده، شما کردید. شما قبول ندارید این را، این هم از آن چیزهایی است که خیلی چالش تان به زندگی 

است. خب معلوم است همسرم کرده، معلوم است که پدر و مادرم کردند، معلوم است که فلان کس کرده، معلوم  

های  ها را با انتخاب خودتان و با حرف تدریج شما متوجه خواهید شد که تمام ضرر است که اوضاع خراب است. به

 خودتان و با فکرهای خودتان، با اعمال خودتان، خودتان به خودتان زدید. این اصل همیشه صادق است. 
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 آقای علی از بجنورد  -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

کشند و تشکر ویژه از  جا زحمت می نباشید خدمت شما و تمام دوستانی که آن من ضمن عرض خسته   آقای علی: 

 خواستم یک غزل از حافظ را بخوانم. های بسیار عالی، می همه، با برنامه 

 به! بفرمایید.  به به  آقای شهبازی:

 کنم، با اجازه. خواهش می   آقای علی:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 دیده دریا کُنَم و صبر به صحرا فِکَنَم 
 وَاندر این کار، دلِ خویش به دریا فِکَنَم

  

 کار برآرم آهی از دلِ تنگِ گُنه
 کآتش اندر گُنهِ آدم و حوا فکنم 

  

 ام تیرِ فلک، باده بده تا سرمستخورده
 عُقده در بندِ کَمرتَرکشِ جوزا فکنم 

  

 جرعهٔ جام بر این تختِ روان افشانم 
 غُلغُلِّ چنگ در این گنبدِ مینا فکنم

  

 جاستجاست که دلدار آندلی آنمایهٔ خوش
 جا فکنمکنم جهد که خود را مگر آنمی

  

 بِگشُا بندِ قَبا ای مَهِ خورشیدکلاه! 
 تا چو زلفت سَرِ سودازده در پا فکنم

  

 حافظا! تکیه بر ای ام چو سهو است و خطا

 من چرا عِشرتِ امروز به فردا فکنم؟ 
 ( ۳۴۸)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 یا حق. 
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 علی آقا، خیلی ممنون، عالی، عالی، عالی! خدا حافظ شما.  آقای شهبازی:

گویید  جا به این مردم می همه ماشاءالله شما آنکنم. این کنم، خواهش می ممنون، ممنون، خواهش می   آقای علی: 

جوری به دانم چرا، یعنی چه دهند نمیاین تلویزیونتان را خاموش کنید، تلویزیونتان را خاموش کنید، گوش نمی 

 کند آقای شهبازی. دانم والله، این کار من را خیلی کرده و اذیت می دهند، نمی این گنج مولانا گوش می 

 شوم.کند؟ من که اذیت نمی باید من را اذیت کند. شما را چرا اذیت می  ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

علی:  به  آقای  به والله  بینندگان هم  این  تعجب می هرحال خدا  را  این  اما  نداریم  ادعایی  که  ما  می ،  گویید  کنم، 

گوید  گویید تلویزیون را خاموش کن، می آید، می بینید صدا می گوید بله خاموش کردم، باز می می   خاموش کردید؟ 

 ]خندۀ آقای علی[ از خانه آمدم بیرون  

 خب عیب ندارد.  آقای شهبازی :

گیرند، همین یک کار  خدا قسم، وقت شما را هم می خدا، حیف است بهکنم از این ملت بهتعجب می   آقای علی:

خاطر  اش بهدهند، این برنامهٔ سه، چهار، پنج ساعت وقت تلفنی، فکر کنم سی دقیقه کوچک را که انجام می 

 شود. همین گرفته می 

 کند این کنترل. دانید یک مقدار سخت است، کار نمی شود، مینه نه، حالا آن موقع آدم هول می  آقای شهبازی:

 زند، باید یک کم خودش را جمع و جور بکند دیگر. بله، خب آدم که زنگ می  ]صدا ناواضح[  آقای علی:

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

گویید چیزِ  دهد، که شما باید حوصله داشته باشید. و راست می خب این یک چیزی هم نشان می  آقای شهبازی:

شود،  کند، وقتی گرفت، آدم هول می به این کوچکی، اولاً وضعیت را درنظر بگیرید کسی که به تلویزیون گوش می 

بینید  دفعه می صدا را قطع کند، یک   ]خندۀ آقای شهبازی[که  جای این کند؟ به کجا است این؟ این چرا کار نمی 

تدریج یاد  دهد که مردم به شود. و باز هم تدریج را نشان می موقع آدم هول می   کند و آنصدا را دارد زیاد می 

 باید حوصله بکنیم. گیرند،می 
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 خانم لیلا از خوزستان   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ل]سلام و احوا 

 خواستم اگر اجازه بدهید بخوانم. یک مطلبی در مورد »دعا« داشتم می  خانم لیلا:

 کنم. بله. بله بله، بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 فرماید: مولانا می   ۱۸۶۳در غزل  خانم لیلا:

 از عشقِّ جهان سوزَت وز شوقِ جگردوزَت 

 بی هیچ دعاگویی عالَم شده پُر آمین 
 ( ۱۸۶۳ )مولوی، دیوان شمس، غزل

دهید، بالاخره من هم با  شما استاد و پدرِ عاشق، برای ما از طلسم و دعا حرف زدید و با هر درسی که به ما می 

اندازم که چه اشتباهی کردم و حزم را  های شما و کلام وحیِّ مولانا نظری به ماجرای زندگی خودم می راهنمایی 

 کار بگیرم.رو به برای زندگیِّ پیش 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 شاءالله.ها تکرار نشود، ان فهمی شاءالله آن اشتباهات و کج که ان  خانم لیلا:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

لیلا: انسان خب، من هم یک  خانم  از  مثل خیلی  قاعده زمانی  این  از  دیگر  و مکان ٔ های  زاری  و  دعا  و    پرستی 

 پرستی جدا نبودم. زمان 

 آفرین!  آقای شهبازی:

راستش را بخواهید از همان دوران کودکی عاشق مسجد و زیارت و دعا خواندن و نگاه به تصاویر    خانم لیلا:

هایم را هم دریافت کردم.  بردم. بسیاری از خواسته ها می های زندگی پناه به آنمعنوی و مذهبی بودم. و در چالش 

 اما شادی، آرامش و رضایت عمیق و ماندگار را، نه. 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 فرماید: مولانا می  خانم لیلا:
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 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِّ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ارزشی در برابر ها از خداوند است. ولی چون حسِ کم زمینهٔ ذهنم باور داشتم که این اجابتالبته همیشه در پس 

گفتم باید این اجابت از دستِ دیگر به من برسد، که این هم نتیجهٔ القای باورهای  خدا را داشتم، با خود می 

 جامعه و اطرافیانم بود. 

در به مکان و زمان پناه  کس که دربه   ها گذشت، بیش از سی سال گذشت تا درک کنم، بفهمم آن و اما، اما سال 

های دلش را،  اش را، ریزه های زندگیبرد تا مشکلاتش را حل کند، بیشترین احتیاج را دارد تا مشکلات و نقص می 

پایان خواسته  به بزرگ های  و بیناپذیرش را کنار بگذارد و  از جزءها  نهایت ترین  خود توجه کند،  ترین مقصودِ 

 وجو کند. بگذرد و کل را جست 

 آهان!  آقای شهبازی:

در پی خسته شدم، راهم را    های پیکردن مسائل و نقص   ها، حل خواری ریزه   که از تمام این   زمانی   خانم لیلا: 

های دل را، هخود شدن را تجربه کردم، همان ریز تغییر دادم و به مقصودم توجه کردم. آن روز که احساسِ بی

صورتی دیدم که درک کردم نیازی به دعا و زاری برای اجابت و حل شدن این مسائل ها را به مشکلات را، نقص 

سمتِ   نوعی بگوید که طلسم را بشکن، گردن درازِ خودت را به ِ ها نشانی است که به انسان، به من نیست. این

شده و یک مرکز تشنه به خداوند  کار دلِ گشوده  سمتِ حل کردن مشکلات که آن کارِ تو نیست،دیگر بگیر و نه به 

 است.

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خانم لیلا: 

 ریزۀ دل را بِهِلْ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
 وجو کن، پیدا کن. بجو: جست 

           
 گفت: رُو، هرکه غمِ دین برگزید 

 ها خدا از وی بُرید باقیِّ غم
 ( ۳۱۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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ي اَحْوَالِ الد نْياَ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ  »مَنْ جعَلََ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْياَهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِ 

 فِي اَى ِ اَودِْيَتهِِ هَلكََ.« 

های  برد. و اگر کسی غمهای دنیویِ او را از میان می هایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غم»هر کس غم 

 دارد که در کدامین سرزمین هلاک گردد.« مختلفی داشته باشد، خداوند به او اعتنایی نمی 

 )حدیث( 

های  کنم که گفتید یک روزی در پیِّ بهتر کردن اتفاق این لحظه و وضعیتوقت فراموش نمی این جملهٔ شما را هیچ

ها  ها است. وضعیت میرید. و هنوز حواستان روی وضعیت بینید که عمرتان رو به پایان است و دارید می زندگی می 

ی  های کامپیوتر همه سال وقتی زندگی شبیه به بازی وقت کامل نیستند، همیشه ناقص هستند. حالا پس از این هیچ

زند،  کردن یکی، دیگری مانند قارچ بیرون می   محض حل شود، مسائل ریز و درشت که به پُر از چالش و سختی می 

اما نباید دیگر بگویم. چه  گویم چرا زندگی ایندیگر مانند آن صوفیِّ لبِ حوض نمی  گونه است؟! بارها گفتم، 

اش را نداری. ید چه نه، قانون زندگی مانند همان بازی کامپیوتری است که حقِّ اعتراض به سازنده خوشمان بیا

 جا باشی و وارد میدان شوی.تو خودت انتخاب کردی این 

دهد. اکنون برای راحتیِّ کار در این بازی زندگی، شکر که مولانا هست و استاد شهبازی کلید راهنما را به ما می 

تنها و تنها طلبِ خودِ سازندۀ بازی، یعنی خداوند را داشته باش. هرچه پیش آمد، چه سخت و چه آسان، تمرینِّ  

 تان؟ ها را بخوانم با اجازه بودن است. یک چندتا بیت از دفتر سوم هم است، این  تسلیم

 بله بله بله. یک بار دیگر اسمتان را بگویید لطفا؟  آقای شهبازی:

 لیلا هستم، لیلا.  خانم لیلا:

 لیلا از خوزستان، بله، الآن یادم افتاد. بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 بله.  خانم لیلا:

 منْگر اندر نقشِ زشت و خوبِ خویش 

 بنْگر اندر عشق و در مطلوبِ خویش 
 ( ۱۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که تو حقیری یا ضعیف منْگر آن

 بنْگر اندر هم تِ خود، ای شریف 
 ( ۱۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 طلبتو به هر حالی که باشی، می

 لب جو دایماً، ای خشکآب می
 ( ۱۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهد کآن لبِ خشکت گواهی می

 کاو به آخِر بر سرِ مَنْبَع رسد 
 ( ۱۴۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خشکیِّ لب هست پیغامی زِ آب 

 که: به مات آرد یقین این اضطراب 
 ( ۱۴۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست کاری، مُبارک جُنبشیکاین طلب

 ست کُشیاین طلب در راهِ حق، مانع
 ( ۱۴۴۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت )

 این طلب، مفتاحِ مطلوباتِ توست

 این سپاه و نصرتِ رایاتِ توست
 ( ۱۴۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رایات: جمع رایَة، پرچم 
           

 این طلب همچون خروسی در صِیاح 

 آید صَباح زند نعره که: میمی
 ( ۱۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صیاح: بانگ کردن، آواز دادن 
           

 ممنونم از وقتی که به من دادید.

 خیلی خوب! آفرین!خیلی خوب، خیلی خیلی  آقای شهبازی:

 قربان شما.  خانم لیلا:

 ها هستید یا نه؟ اپ و ایندانم اهل واتسلیلا خانم لطف کنید پیغامتان را بفرستید، نمی  آقای شهبازی:

 فرستم. بله بله. چشم، حتماً برایتان می  خانم لیلا:

 ممنونم، ممنونم. عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 قربانتان بروم. زنده باشید.  خانم لیلا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۸

دهد شما دو جور  کنم توجه کنید به این پیغام، خیلی خوب بود. ببینید به چیزهایی که ذهن نشان می خواهش می 

کنید، اگر این  جای خداوند با آن همانیده بشوید. توجه می که آن را بگذارید مرکزتان به توانید برسید. یکی این می 

کنید در این چیزی که الآن در مرکزتان  گذاری می کار را بکنید شما دارید نیروی زندگی را، خداوند را دارید سرمایه 

است که البته از نظر زندگی قدغن است. ولی چون از جنس خداوند هستید شما، توجهتان را به هرچه که بدهید 

 شود. آن زیادتر می 

گذارد مرکزش، تصویر ذهنی پول را و  کنیم همه هم که با پول همانیده هستند، یک کسی پول را می پس فرض می 

چیز، خب  رسد؟ هیچ گفت از این چقدر به من می رسد می چیز را برحسب پول دیدن، به آدم می کند همه شروع می 

می  شما.  این خداحافظ  از  ساختمانی،  یک  به  درمی رسد  چیزی  می جا  نه.  معامله آید؟  یک  به  چقدر  رسد  ای، 

افتد، گیر  شود، اصلاً شما شک نکنید. ولی گیر می بیند. خب این شخص پولدار می اش پول را میآید؟ همه درمی 

کند خوشبخت  رود؟ نه. این پول به او کمک می سوی خوشبختی می افتد در همانش با پول و آثار منفی آن. آیا به می 

 . بشود در این جهان؟ نه

تواند چیز دیگری باشد. چیز را گذاشت، ولی  اولاً قانون زندگی را زیر پا گذاشته که در مرکز ما غیر از خداوند نمی 

رسیم، یک چیزی است که  رسید به آن هدف. توجه کنید پول یک هدف است، یک هدفی که در زمان به آن می 

 دست بیاوریم. ظاهراً این آدم موفق است، ولی باطناً نیست. توانیم تجسم کنیم و آن را به ما می 

که شما هر لحظه فضاگشایی کنید و از جنس خداوند  شود درآورد. یکی اینحالا همان پول را یک جور دیگر هم می 

قدر مثلاً. گویید این اش را می یا زندگی بشوید، ولی یک هدفی هم داشته باشید آن هم پول زیاد است. یا اندازه 

کنید و  که هر لحظه از جنس خداوندید، از جنس زندگی هستید، فکر درستی می حالا این درست است. برای این

شود، یعنی میلیارد هم بشود برای  شود و برای شما مهم نمی مانید، این پول هم زیاد می پیوسته به خداوند می 

شما مهم نیست. اصلش این است که وصلید. بنابراین این پول برود، نرود، کم بشود، زیاد بشود، حال شما تغییر  

 کنید؟ طوری زندگی کنید.توجه می کند، حال شما وصل به مرکز است، شما باید این نمی 

شوند. یعنی  کنند، بدبخت می بینند، برحسب آن عمل می گذارند مرکزشان، برحسب آن می بیشتر مردم پول را می 

شود، شوقتان هم زیاد گذرد شما بیشتر به این چیزی که گذاشتید با آن همانیده شدید زیاد می هر روز که می 

ام شود، با بچهبینید که اِ! روابطم با همسرم دارد خراب می شود، ولی همه مصنوعی است. بعد آن موقع می می 

تواند به من پول  بینم من. همسر من که نمی چیز را برحسب این موضوع می که همه شود، برای ایندارد خراب می 
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تواند فکرها  تواند باشد، می گویم حالا پول می کنید وقتی مثلاً می بدهد، خب چقدر ارزش دارد؟ هیچ. توجه می 

دانم خیلی  تواند نمی تواند یک تیم فوتبال باشد، می تواند ساختمان باشد، می تواند دردها باشد، می باشد، می 

 چیزها. 

 شود. جا و اگر توجهتان را به آن بدهید زیاد می تواند بیاید این تواند ببیند می هر چیزی که ذهنتان می 

گذارند مرکزشان هر لحظه حواسشان به آن است، خب درد زیاد  تواند درد باشد. خیلی از مردم درد را می می 

توانید به خداوند وصل بشوید. توجه کنید شما یک ذره درد داشته باشید، این شود. و درد زیاد بشود شما نمی می 

 خاطر آن. گذارد. باید پاک کنید از درد، نه به در پیوستگی شما به خداوند اثر می 

ذهنی که بیهوده است، ژاژ است، این است اگر مثلاً من فلانی را  های من سازی ها و سبب حالا یکی از این استدلال 

را در دلتان می ببخشم رویش زیاد می  را دارد  شود. چرا ببخشم؟ خب شما دارید یک آهن داغ  برَید که شما 

خاطر آزادی خودتان ببخش. خاطر خودتان ببخش، به شود. بهکه روی یکی زیاد می خاطر اینکند و به بدبخت می

 برنامهٔ ما تقریباً تمام شده، یک خط دیگر بگیرم از حضورتان مرخص شوم. بفرمایید. 
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 خانم مینا از اصفهان   -۲۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

 مینا خانم همسر آقای مهران؟  آقای شهبازی:

 بله بله، نتوانستم پیغامم را بخوانم قطع شد.  خانم مینا:

 خب دیگر شما حالا با ایشان دعوا کردید یا نکردید که قبل از شما خواندند؟  آقای شهبازی:

 ]خندۀ خانم مینا[ حالا قرار است که دعوا بکنم امشب.   خانم مینا:

 کنم. کردم. بفرمایید، خواهش می من جای شما بودم دعوا می  آقای شهبازی:

کنم که خیلی مبحث  آقای شهبازی، یک پیغامی نوشتم در مورد طلسم، چون فکر می   ]خندۀ خانم مینا[   خانم مینا:

 خوانم. تان می مهمی است. با اجازه 

ممنونم. شما آخرین تلفن ما هستید درضمن، مینا خانم. دوستان این آخرین تلفن است، بعد از    آقای شهبازی:

 این دیگر تلفن نخواهم گرفت. بفرمایید از اول. 

شوم.  کند. من در او گرفتار و زندانی می بله. طلسم چیست؟ هر آن چیزی که اطراف من حصار ایجاد می   خانم مینا:

بندد. پس طلسم  ام میهای ارتباطی من را به شناخت و دیدن حقیقت درونی بندد. تمام راه چشم و گوش من را می 

چسبی، یا فضای ماجرا،  مانعی است برای دیدن گنج درونم. طلسم، یک دنیا است. همان دنیای اَنساب یا هم

 کنیم برای نجات از آن. بیشتری می   ]قطع صدا[گذاریم احساس  هیچ فرقی ندارد. فقط وقتی نام طلسم روی آن می 

ذهنی، یعنی من وقتی در جایگاه  عنوان من کسی؟ خودم به  چیزی یا چه کند؟ چه چه چیزی در من طلسم ایجاد می 

دنبال چیزهایی هستم  شوم. بهسازی می کار، عاشق مانع  خراب ٔ شوم به یک باشنده گیرم تبدیل می ذهنی قرار می من 

کنم و  سازم و خودم برای خودم طلسم ایجاد می کنند. خودم برای خودم سَد و مانع می که برای من درد ایجاد می 

 هایم در بیرون هستم. دنبال باطل کردن طلسم بعد هم با همین عقل ناقص به

هایی  من از چه زمانی شروع کردم برای خودم طلسم ایجاد کنم؟ مورد اولش این است که از زمان کودکی که آموزش

های  شود. مثل این کار را بکن، آن کار را نکن، این حرف زشت است، آن حرف عیب است، از بچهبه من داده می 

ها خیلی بد است پس زند. از دست دادنتر اصلاً حرف نمی ای است که روی حرفِ بزرگ بگیر. بچهٔ خوب بچه 

 دانگ جمع کن.حواست را شش 
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دختر خوب دختری است که ... ، پسر خوب پسری است که ... و موارد دیگر. و مورد بعدی اتفاقاتی که در کودکی  

تأثیر مُخر ب گذاشته، مثل تجربهٔ جدایی پدر و مادرم، تعرض جنسی،   برای من افتاده و تلخ بوده و روی من 

 ها در کودکی، کتک خوردن، تحقیر شدن و چیزهای دیگر.اتفاقات تلخ مثل از دست دادن

ام. ها در ناخودآگاه من تأثیراتی گذاشته و یک خانهٔ تاریک توهمی در من ساخته و من زندانی آن شدهتمام این 

ها  ها و بایدها و نباید ها و اضطراب این خانه پُر از خاطرات قدیمی، تصاویر مختلف، احساسات، هیجانات، ترس 

 است. این مجموعه به من یک عینکی داده که من به چشمانم بزنم و همهٔ زندگی را از پشتِ این عینک ببینم. 

شویم.  دهد. دراصل، ما را وارد یک جهان وارونه می چیز را وارونه به ما نشان می سازوکار طلسم این است که همه 

بینیم و  بینیم. خوشبختی را در بیرون می ها را عشق می بینیم و همانیدگی و چسپیدگی ارزش می عشقِّ حقیقی را بی

 ترسیم. بینیم ولی از سکوت می درپی را عادی می هیچ ارزشی برای شناخت درون قائل نیستیم. فکرهای پی

خوانم چون خیلی طولانی است. یکی از بارزترین  های طلسم در انسان چیست؟ من چندتا موردش را می نشانه

گویم یعنی درگیر طلسم های طلسم، کم آوردن وقت است. اگر یک دیالوگ آشنا و تکراری من همیشه می نشانه

های ما  دلیل کارافزاییکنم؟ این وقت کم آوردن بهکار می آورم؟ مگر چه که چرا من همیشه وقت کم میهستم. این

 است.

توانم فضا باز کنم. مدام در گذشته و آینده سفر کردن. به  ها نمی مورد بعدی افکار زیاد و پی در پی که بین آن

 ها برای من بیفتد. که قرار است بدترین اتفاق اعتماد بودن و احساس این زندگی یا خداوند بی 

کنم و کامل  که بگویم من اشتباه نمی دانم، یعنی یک جورهایی اثبات خودم به دیگران، این گرایی و من می کمال 

هستم. مقاومت و نپذیرفتن اتفاقات و مدام گله و شکایت کردن و احساس بدبختی داشتن و انداختن تقصیر  

 گردن دیگران، مسئولیت اشتباهم را نپذیرفتن، ترس از قضاوت شدن، ناتوانی در نه گفتن به دیگران. 

در پی منفی و مخر ب را در    ناشکری، نارضایتی، مدام از چاله به چاه افتادن و اتفاقات پی تمرکز حواس نداشتن،  

شود که  و خود را کم دیدن و دوست نداشتن خود. و این باعث می زندگی تجربه کردن. اعتماد نداشتن به خود  

  به   توانم، من خنگم، خوشهایی در ذهنم تکرار بشود مثل من نمی مدام خودم را قیاس کنم با دیگران و عبارت 

 حال بقیه. بُخل و بستن راهِ فراوانی به روی خودم و دعا برای بدبخت شدن خودم و دیگران.

توانم بخوانم چون خیلی  مهرطلبی و احساس نیاز شدید به تأیید شدن از سمتِ دیگران. و موارد دیگر که حالا نمی 

طولانی است. و عواقب ماندن در این خانهٔ طلسم چیست؟ تحلیل رفتن ذهن و بدن، پیری زودرس، اعتیاد به 

 های روحی روانی. جات، افسردگی و هیچ حسِ خوشایندی به زندگی نداشتن و انواع بیماری مواد مخدر یا شیرینی 
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های خودم. فقط  ها رها بشوم؟ با تمرکز روی خودم، سکوت و شناختن طلسم توانم از این طلسم جوری می حالا چه 

ذهنی، های من و فقط خودم و نه دیگران. مشاهدۀ دقیق درون خودم، تکرار ابیات مُکرر، جواب ندادن به خواسته 

 گشایی کردن، یعنی بین دو فکر فاصله ایجاد کردن. »اَنْصتِوا«، فضا 

جات، فیلم و سریال، قهوه و غیره. و آخرین  چه برای ذهن خوشایند است مثل مواد مخدر، شیرینی پرهیز از هر آن 

 مورد هم دوری از قرین بد. پیغامم تمام شد آقای شهبازی. 

ها، یا واقعاً در  زدید مثل کتک خوردن و این خیلی زیبا، آفرین، آفرین! آن موردها را مثال می   آقای شهبازی:

 زندگی شما پیش آمده؟ 

 نه، مثال زدم. خانم مینا:

 مثال زدید.  آقای شهبازی:

 خدا را شکر، من خودم نداشتم.   خانم مینا:

 خیلی خب، ممنونم از شما.  آقای شهبازی:

 ممنون از شما.   خانم مینا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مینا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳۰

سالگی  فرمایند که در سنین نوجوانی، ده ها می مواردی هست که تعدادش هم کم نیست که مخصوصاً در خانم 

اتفاقی می دوازده  اتفاق برایشان افتاده. حالا هر  این  خواهد کتک خوردن باشد، تعرض باشد یا هرچه.  سالگی 

درآورده بوده که شما فکر کردید چون این اتفاق افتاد، به این سبب من آسیب دیدم،  سازیِ من ببینید یک سبب 

سازی غلط است،  توانم مرد یا زن کاملی بشوم. این سبب توانم خوشبخت بشوم یا موفق بشوم یا نمی دیگر نمی 

 اساس است.بی

کند.  سازی کرده و شما پذیرفتید و این الگویی است که الآن شما را دارد اداره می ذهنی شنیده یک چیزی سببمن 

بیت را مرتب تکرار کنید که »بر صدف آید ضرر، نی بر گُهَر« یعنی گوهری که شما هستید، خب این ظاهر  این نیم 

ما، این ظاهرِ درواقع صدف است. آن گوهر، اصل ما است که خداییت ما است، که به آن گوهر اصلاً آسیبی  

 رسد.نمی 

توانسته برسد، بر صدف خورده. یک چوبی زدن  پس بنابراین به شما هر، زدن شما را به اصل شما آسیبی نمی 

ها  سازی شود که شما الآن یک آدم خوشبختی نشوید و تمام آن سبب مثلاً دردتان آمده، کتک خوردید، دلیل نمی 

شوید گوهری هستید، جنسی هستید، ذاتی  اثر کنید. این لحظه با فضاگشایی، شما متوجه می توانید بی را شما می 

چیز نشده. شما فضا را باز کنید، وصل بشوید شود ضرر زد، پس چیزی نشده، هیچ هستید که اصلاً به شما نمی 

 به زندگی، شروع کنید به صُنع و آن فکرهای غلط را و آثارش را بیندازید دور. 

کند،  توانم خانمی باشم که ازدواج می جوری می توانم بشوم، من چه که من آسیب دیدم، من دیگر خوشبخت نمی 

زدند یا  ام هی من را می سالگی کتک مفصل به من زدند یا در طول مدت بچگیشود؟ چون در شانزدهدار می بچه

 ها هیچ مهم نیست، هیچ مهم نیست.فلان اتفاق افتاد. اصلاً آن 

بیت را  شناسی هم که بروید باید این حرف را بزند به شما. و حالا مهم نیست فقط شما این نیم و البته به هر روان 

موجود   یک  من  نرسیده.  آسیبی  من  به  ولی  شده،  هم  خوب  آمده،  دردم  گُهَر«  بر  نی  ضرر،  آید  صدف  »بر 

نه آسیب  نمی ناپذیر هستم،  بریزد، من  تنم  این  بلکه جاودانه هستم. حتی  به من آسیب  نتها آن  بنابراین  میرم. 

 نرسیده والسلام، تمام شد دیگر.

آینده  برنامهٔ  تا  شما  با  فرمان  اتاق  همکاران  از  تشکر  با  و  فرمودید  توجه  برنامه  این  به  که  شما  از  تشکر  با 

 کنم. خدا نگهدار.خداحافظی می 

    پایان بخش سوم   


